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“لعب ,على امن ( أ 
نا همكارى 


دكتر زهر اخابارى ثميسة باعجهبان (يير نطر) 


بفاشىار 


محمد رمان رمائى يروي ز كلانترى نوزالدين زوين كلك 


ا 








در سال 18*78 به فرمان شاهثاه 1 ريامهر» سارمان شاهشاهى حدمات احتماعى تشكيل يافت و اساسيامة آل به 
احرا تداردة شد طيق ند ااسب) ار سومين مادة اين اناسافة كمك به فرهكي و ساعدت به دايشآموران و 
داشحويالن ستعد كشور ار حمله مقاصد سارمان به شسار أمد 

براي اينكة نتوال نه فرهسكى كشور كمكى مهم و مؤثر معمول داشت» به بيروى ار علاقه و توحه شاهشاه به 
تعمم بعليمات اتدايى و باسواد دل مردم و به انتكار والاحصرت شاهدحت اشرف يهلوى نيابت رياست عاليه؛ 
سارمان شاهشاهى تصميم كرفت كه كانهاى دورة جهار مالةٌ اسدانى را تطريقى مرعرت و مطلوت جاب كد نا 
ميال دايش [ وان سراسر كور به رايكان بوريع كردد 

ايبك يس ار مدذاكره با ورارت آ.ورش و يرورس براى سال تحصيلى جارى همه كتب جهار سالة 
انتداى و روش تدريهاى بربوط كه هس آل به تضويب شوراى عالى أ مورش و يرورس رسدة اسب ار 
طرف سارمال طبع و براي توريع در دتستابهاى مراسر كشور به اخيار ورارب أمورش و يرورش كدارده شده 
است يدين طريق به امر سارك شاهشاه آربامهر در راه حدمت به فرهكك كشور قدنى بسيار برركه برداشته شده 
كه ناكول نطيرى بداشته امت و مسلماً تأثير شكفت آل ار بطر ارنات نصيرت يوشيدة بجواهد بود سارمال 
شاهشاهى حدمات احتماعى طى جد سالى كه ار ايحاد آل ميككدرد تأسساتى ذر كشور به وحود ! ورده و اقدامابى 
معمول داشته است كه مهمثرين آنها فهرسبوار دكر بى تود 

١‏ آمورشكاه عالى يرستارى اشرف يهلوى ‏ تهران 

؟ - آمورشككاه حرفهداى رصا يهلوى - تهرال 

نحش درمان كجلى ‏ تهران 

8 بحش يرتوشاسى (عكس بردارى) - تهراد 

ه بخش حراحى موابح و حوادث بيمارستال سينا بهران 

يبح شعنة كمكن به فادران و كودكان در تهران و همتاد و مشت (8/) شعه در شهرسانها 

/!- درماتكاة و باقارجورى تكنّاه اشرف در سر ا نياب دولاب تهران 

- ساحتمان دو حوابكاة براى داتشحويان در كوى داتشككاة و كمك به ساحتمان جوانتكاة دجران_تهران 

9 سه بيمارستان نرركة نيمارسان فرج يهلوى (رامسر) ‏ بيمارستان نكوئى (قم) ‏ بيمارستال رصايهلوى 

(محريش) ' 

٠‏ صد وسى درماتكاة در نقاط محتلف كثور كه در آأنها دارو و درمال براى همه رايككان انب 

١‏ درمابكاه درمان تراحم در درفول 

١‏ يرداحت كمك هرينة تحصيل به عدهاى از دانش 1 موران و دانشحوبان سراسر كثور 

1 كمكهاى بقدى و حنىى و داروثى به مؤسسات حيريه ديكر سراسر كور 

15 كمكهاى بقدى به مؤسسات ترهكى و تربيبى 

8 ايحاد كارحانة داروسارى كاه حيريه دارويحش براى تهيه داروى مرعوب و ارران در داحل كشور 

سارمان شاهشاهى حدمات احتماعى 





درسهايى كددر اص كنات مى حو انيد 


نام درس 
١‏ سام حدا 
؟-يايير 


يرجم 
ع بماييدة كلاس سوم دبيستان ابن سينا 


8 - صسسح 

ع-_س ر دشت يك نامه 

/ا- حشن يور در هندوستان 

م-داستادن يروار ١‏ يروارها 

0 ؟” - داستان يرواز ابساد 
6 #ا بحستيس هواييما 
١‏ مورجه و حير حيركك 

#لاحارو على بادا نشد مزركه يزان 
#اكسن 

١‏ حشن سال بو در حمشه 

-كسرى و دهماد 

جاكود_1١ع‎ 

١/‏ 1[ هو و موش و عقا 

1846 صف 


6 مارار موري كه دذابه كن است 
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الى ام , لافار 57 ار 
رطائ) 
حداونداء اكول كه يى سال برركتركٌشتهام وبار ديكّر در 
كلاس درس حاصر شددام؛ أر تو مى حواهم كه مرا در يندار ليكو 

كرذان يكيو كبعا رشك يارى كت : 
ار تو مىحواهم كه مرا در حمظ احترام آموزكار ويدر ومادرم 

هتما كلى: 
ار نو مىحواهم كه مرا يارى كنى نا بسبت به دوستائم مهربان 
وبا دشت باشم. 

من أي سال را با بام توأ عار مى كنم و يقين دارم كه آن رابه 


ارى تو وكوشش حود نا موفقيّت بيايان حواهم رسابد. 


فزسيان كتتدزتاين كنات عو خوانيد 


سام درس 

1 

قةا درل 4) 

الو 

سم دهقان مدا كار 

#”م ‏ فردرسى 

8 حش كود كال 

ع؟-_كشور كل وعروسكف 

كوج ١‏ -ايل حتيارى 

م ؟_كدتش ايل ار رودخابه 

4 م داميدهاى ير برف وجراكّاه تاسستابى 
© ورور 

كود كى سهرات ١-رفتن‏ رسكم نه شهر سسكّال 
ا ؟-آكاه شدن سهرات ار نام يدر حود 
اك م ايان كمتكوى سهراب و تهمينه 
6" فرشت باران و ديو حشكى )١(‏ 

0 1 ؟6 حك 

ع - ١‏ 8_رعد و برق 


/اما ‏ موسى و شبان 


؟ ١1‏ 
هما 
14 
لضن 
يليل 
لوا 


يكت 


در رلك تمريح حسن هنكام بازى به مموجهر تنهرد 
منوجهر به رمين افتاد و حسن او را بد كرد ومعدرت 
حواست . به نظر شما موجهر جه بايد بكند؟ 

© در دبستان جككونه مى توانيد به 1 مور كار حود كمكف 
كيد؟ 


ه در حابه به يدر و مادر خود جكويه كمك مى كنيد ؟ 


كلمه هاى تازه : 


إرسش * 


بندار- فكر» انديشه 

سر آعار - اول » شروع 

كردار- عمل 

موفقيت - كاميابى» به مقصود رسيدن 
بيك - لخوب 


١_ماهر‏ كارى رابا نام كه شروع مى كسيم؟ 

؟ حرا خوب فكركردل لارم است؟ 

مك 1ك و روارجها وف نا سد وه 

ه آبا نا نام خدا كارى را شروع كردل براى موفقيت 


در آن كار كافى است؟ 


جواب اين سؤالها را ببويسيد. 
١-جه‏ كارهاى بيكى در تابستال انجام داددايد؟ 


؟ - براى اينكه امسال موقفق بشويد جه كارهابى بابد 
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ل 
را مه اين طرف و 1ن طرف مىئ يرد جندقطرةناراننه روى رميس مى جكد 
بركه درختان كم كم رك تارةاى به خود كبر" بعضى ررد 
مىشود؛ بعصى ديككّر بارنجى و بعصى قرمر مى سود تعيير رلكف 
نراكها رسيدل يايير را حير مى دهل 
ميودهاى ياييرى رسيده و حوشمره شده است وقت آل,رسيده 


است كه باعنابال شاحههاى سئكّين و ير بار درحتان را سبكى كسد و 





مأه مهر است خورشيد اكمون 


رودتر عروب مى كمد و رورها كوتاه 


مى شود كَامى كو اسان انض له هاى 





له أبن ركتة توحةه كيد : 


رر رَرَضِنَ 

امن 001 
تمك 5 
حول خوثين 
يشم لشمين 


نكليف شب اقل : 

ناهر يك ار كلمههاى زير يكك حمله نسازيد. 

ا 55" 
تكليف شب دوم . 

حواب اين سؤالها را ببويسيد' 

١‏ جه جير 1 مدن بهار را خسر مى دهد؟ 

؟ جه جير | مدل يايير را حير مى دهد؟ 

با نين د ني مان الف ؟ 

© ماههاى يابير كدام است؟ 

جمد ميوة ياييرى رابام بريد و شكل آنهارا دكشيد 


تتاف ره وا ار قيودماى تاسرئ بر كنل ويدابارار ريك 

بابيز فصل هلوى ير آت و سيب سر ح حراسال و حربرة شيرين 
اصفهان وابكور زرّين' شيرار وانار ساوه است. يايير فصل كلهاى 
حوشو ماسد كل داوودى و مريم است 


ماه مهر. ماد او يايير و سكام بار شدل دبستان و شروع كارو 


كلمةُ ثازه : 
ررين- طلايى 
١‏ - رورهاى ياييز كوتاهتر است يا رورهاى تابستان؟ 
؟- آيا واقعاً درختان لماسهاى خود را رنكفٌ مى كمند؟ 
مقصود ار «ولماسهاى سبر درختان ») جيست " 
ع ماه مهر جندمين ماه سال است؟ 
جه درحتهايى ريك بر شان در يايير فرمر مىشود؟ 


ع_شهر مابه داشتش جه ميوهاى متهور ات ؟ 


مقا 


بل يرجم سرود مى خوأ 


نيم. 


محمود ككمت 


در ديستان صحها 


در 


ك2 


وناد مى كويئد) 


زبدة ناد ايرا 


[ 
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محمود روزامه را باركرد. نالاى صفحة اول آن عكس افسرى 
راديدكه زانو رده است و يرجم رامى بوسد. مدّتى به اين عكس كاه 
كرد. يدرش يرسيد: يسر حال به جه جبر اين طور با دقت نكاه 
فى كمى؟ 

محمودكفت: بابا جان جرا افسران يرجم را مىبوسد؟ راستش 
س هسوز نمى دانم كه يرجم دراى جيست ؟ 

يدرشكفت. يسرحان يرجم دشانةُ وجود هر كشورى است. 
افسرىكه يرجم را مىبوسد 2 مى خورد كه در حدمت ب| هكشور 
حويش و حفط آن بكوشد. صس شسيدهام كه در مسابقههاى وررشى 
بينالمللى وررشكاران هر كشورى با يرجم خود به ميدان وررش وارد 
مىشوند و مردم از هر يرجمى مى فهمندكه ورزشكاران از جه كشورى 
هستسد. مى كويمدكه وقتى وررشكارال ما با يرجم حود وارد ميدان 


مىشوبد؛ ايرابيابى كه در لجا هستد از شوق فرياد مى كشند و 
/ 


به جاى حود بكتداريد وو ار روى اين حملهها يك بار 


بلويسيدك 
-_١‏ وطن نا الث . 
؟- تمان -.2....ياىاست . 
0 20 
2 بالورحوس ا م 0 
ع شان يد ا :5 . اساث . 
ه- عنام ١‏ ا : 


م م ب كم جود اذاي 7 


ت ركيب نازه : 
مسابقه هاى ورزشى بين المللى - مسائقههايى كه ملتهاى 
مختلف حهان در ال شركت مى كندل 
١‏ محمود به جه جير مذتى نكّاه مى كرد؟ 
؟ جه جير را محمود هنور نلمى دانست؟ 
“يرجم شان جيست؟ 
ايا مف طكشور مايرجم دارد؟ 
تكليف شب الل : 
-جوات اين سؤالهارا بنويسيد. 
١-يرجم‏ بشانة جيست؟ 
؟ - رنكتّهاى يرجم ما جيست؟ 
"ا نتشأل يرجم ما جيست؟ 
جرا بايد به يرجم احترام بكداريم؟ 
- شكل يرجم ايران را بكشيد 
تكليف شب دلوم : 
ذو تهرنيى ارشيل ها زور كلمه اع «امعاو وتاك ديرا 


هنا كنت بمايندة بايد درس خوان باشد 

سرين كمت :2 تماينده بايد جدّى باشد. 

ررى كّمت :20 نمايمده بايد عادل باشد 

فرحمده كفت تماييده بايد مرنّبٍ و منظم باشد. 

يكى ار شاكّردان ار آحر كلاس كمت: بماينده بايدكسى باشد 
كه بجههاى ديكر دوستش داشته باشد 

بروين كمت” 2 بمايندكّى صر و حوصله مىخواهد. 

آموزكاركّمت : سيار خوب» يس شما خوب مىدابيدكه 
نمايندة كلاستان بايد جككونه كسى باشد. اكون مثل هميشه بر روى 
يك ور ق كوج كاعد اسم دو نمر راكه به نظر شما شايستة اين 
كاريد بلويسيد بعد رأى همةٌ شما را روى هم مى ريريم و آل دو نمرى 


نمايندةٌ كلاس سوم دبستان أبن سينا 

هيجيك ار كلاسهاى ديستان ابنسيما مشر تداشية .هنا كردان 
ه ركلاس افق كان نراق مدّت بك ماه انتخاب مى كرديد تا 
كار هاى لارم كلاس نحود را اسجام ندهمد اين تماين د كان مسثول حمط 
نظم و ترئيب دبستان نيز بودما”. 

أن روز كلاس سوم جب وواحوش بيشترى داشت. اول ماه 
بود و شاكردذان مىبايست كه 'تماييد كان حديدى انتحات تكسد. 
آموزكار وارد كلاس شد ويس ار اينكه شاكردان آرام و بيصدا 
در حاى خود قرار كرفتئد» جنين كمت. 

خوب بجّه هاء امرور بار ديكر شما بايد دو نمر از همكلاسهاى 
خود را أتشحاي كتين اكنون ببيسيم كه در اين انتحانات به جه 
ركتههايى بايد توحّه داشته باشيم. همه فك ركميد و بكوييدكه 
نماسدة خوب بايد داراى جه صفاتى باشد. 


سيبس بروين ابه باى تحثه جوايد نا نظر شاكردان را 


و 
سر 2 صر 5 2 8 5 5 
حت )ران دمت وامرور وو ج د ودى ! ث وكشا سور 
ا 0 انان اضرور ار تيم رو و1 
سد ديكا من انو سب 


مر 00 آي 
م ار اق - عا اباتك إ 


ير 
0 


0 امعان سبو رو اسشس سويد 
موه وجلا ل و باه رس ادس ومسا رلا ك اخ رد 


و 
5 


اكد درك 202 اركاب 
سر رامل 


0 ار اناست 7 


/ سير 
0 مق دولمت اا دي 


كلمة ها و تركييهاى ثاره : 
أ تاب عالمتاب- خورشيد كه به همه عالم مىتابد 


افق > جايى كه بنطر مىرسد كه رمس و أسمال در 


د هم رسيدوابدك. 


لمة هاى ثاره : 
مسثول- كسى كه انحام دادن كارى را به عهده دارد 
١‏ -وطيمة نمايند كان كلاسها جه لود 
؟ ابن نماسسد كان راى جه مدّتى التخاب مى شديد؟ 
م هر كلاس حند بمايسده انتحات مى كرد" 
©#_آمور كار يروين راجراه ياى تحته حواند؟ 
8 شاكرذان ديستان اتسينا بمايبد كان خود را حِككونه 
انتحاب مى كردند؟ 
تكليف شب اول : 
-درس را مدقت بحوابيد و جوا نيرسش يسجم را سوسيد 
سيا بص الاب سول - خبط دمت : 
تكليف شب دوم : 
شاكردان كلاس سوم جه صفاتى براى بمايلدة حوب 
دكر كردند؟ به نطر شما نمايندةٌ كلاس جرا بايد داراى 


اين صمات باشد؟ 


مر كذعيف يك نامة 
من ورق كاغد سفيدى بودم. بر س جيزى نوشته نشده بود 
و باكاعدهاى سفيد ديكّر فرقى نداشتم أفشانة عرزا ير داش و توروق 
من امه اى سراى دوستسش ناهيد نوشت. حال او را يرسيد و به او حبر 
داد كه به مدرسة تارهاى رفته است انكام هرا نادنت تاأكرة ودر 
اكت كداشت: «زوئ يااكت يتاي غود و تاهيد را بوشت و تمترئ بر 
كُوشةٌ آن جسابد و در صدوق يست الداحت., 
مدّتى تمها ماندم. يس از آن جمدين ياكت ديكّر به صندوق 
انداخته شد. ار تنهايى در آمدم. همه ساكت در كنار هم نشستيم. 
به هم جيرى نمى كمتيم و به اسرار يكديكر كارى نداشتيم. 
سر ساعت نامه رسان أ مد همةٌ ياكتها را در كيسهاى ريحت و 
به ادارة يست برد. در 1 نحا مارا به دستههاى مختلف تقسيم كردند. 
هر دسته از نامهها به راهى مىرهفتند راه من و همراهايم بسيار 


دور بود.مارا در شوابيها كداتكيد يس ار وتد هن در فرودكّاه 
/ا١‏ 


دميلع- طلوع كرد؛ بر آ مد 
ديد كان- حشمها 
صيحجدة - حم رود سجر 


ومح رك 


ذر سق * 
١‏ مفصود ار «يادشاهة ستار كان ( حيست ؟ 


ب نا شما شر كزافق وا ديد فائد؟ 
ب جرا هتكام سحر 1 سمان به رتك بقره است؟ 
جه جبرهاى ديكرى شكوه و جلال دارند؟ 


به ابى نكته توجه كديد : 


اين كلمهها يك معبى دارند: 
شكوهءجلال» شو كتء بر رككى ‏ حهان» دبيا » عالم ‏ 
جشم » ديده. 
تكليف شب اقل : 
ازروى شعر يك بار ببويسيد و أن را حمط كنيد 
تكليف شب دوم : 


١-اين‏ داستان ار زبان كيست؟ 
؟ _افسائه بر روى كاعذ جه بوشّتث؟ 
ديس ار نلوسّتن بامه» افسانه جه كرد؟ 
عجرا تمبر به روى ياكت مىجسانيد؟ 
جه كسى نامدها را ار صصدوق يست بيرود مى 1 ورد؟ 
, شم درل 2 يستخابه نامهها را جه كردند؟ 
نامةٌ افسائه حككّونه به شهر ناهيد رفت؟ 
له اين نكتة توجه كنيد : 
اين كلمدهها ار يك حانواده هستيل' 
٠.‏ . 0 7 0 0 
ناماع بام رساك ع نامير ا ١‏ سار ء ماسر ا لوسر 
2 و 
بست ء جم ات 
تكليف شب أل : 
الى » مء صلد و ست ء قرو دكاء: 5 امس سان ؛ 
2 2 
مسكهئا ذل ام : 
- ار روى هر يك از كلمةهاى هم حابوادة بالا سه بار 
بمو يسيك 


18 


ياييس ١‏ مديم دوباره ما را مه ادارة يست برديد و بر يشت ما مهر رسيد 
زدذيد بامهرسان مستطر ما بود ال ل 0 
افتاد. نشابيها را مىحواند و هر ياكت را به خائهاى مىبرد. من 
دلم مىخواس تكه رودتر به دست باهيد برسم؛ أو رأ ببينم و بيعام 
افسانة رابة او برسائم. 

وقتىكه بامه رسان در خانة باهيد را زد» دنختر كى در را بار 
كرد نامة رسان مرا به دست او داد. دحترك ار ديدسم بسيار حوشحال 
شد. دانستمكه خود ناهيد است. باهيد مرا با دقت و اشتياق خوادد 


كلمة هاى ثاره : 


اشتياق< شوق و ميل نسيار. 


س ركذشت- شرح حال 


18 


جشن نور در هندوستان 

در اواخر مهرء در همه جاى هندوستان » جه در دهها وجه در 
شهرهاى بر ركف مردم خودرا مراى جشش نوريا «ديوالى» 1 ماده مى كنند 

«رام )كه در دهى رندكّى مى كمد همة حيوادات حود را مىشويد 
ومى أرايد تا ريبا شوند و در جشن شركت كنمد. حواهرش «سيتا » 
در يحشن عذاهاى مخصوص و دوختن لاس بو براى اهل حابه به 
مادرش كم مى كند؛ جر اعهاى كلى را آ ماده مى كند و در آنها روعن 
م ىريرد 

وق كسكرواعيا ما سدق اهل ابه در جيدن آنها شر كت 
مى كمند. أين جراعها را در الاقور عار مر ا 
لبه دام مى جيمند. يس از عروب حورشيد همةٌ أ بها راروش مى كنسد. 

هنديها عقيده دارند كه فرشتةٌ تروت و رسايى به خانه ا ىحواهد 
رمت كه روشن ونورابى باشد 


بجهها اين حشس را سيار دوست داريك» ريرا لساسهاى لسو 
”١ ْ‏ 


تكليف شب دوم : 
حوائت اراد الواار ا مويك 
١‏ براى اينكة ثامه به كير يده برسد جه بايد بكنيه؟ 
؟حرح يست جكنونه يرداحت مى شود؟ 
شري 0 اك 5 له ان 
ع ا جرا در يستخابه بامهها را به دستههاى مختلف 
تقسيم مى كسد؟ 
جه كسى نامدها را نه حاتةها فى رسائد؟ 


ع اكر ثامه رسان و يستخابه سود جه مى شد © 


1 
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79 


د سه ا ل ا 74 
رش (مىراير) » ادااشٌ ء اراسشرء أرالسكاء 6 
2 

ارام 5 

دروزال 


5 


وف 


مى يوشند و اسسات باريهاى تاره بدست مى 1 وريد و شيريسيهاى حانكى 


مى حوربد. ما وسيتا » و «رام » بيش ار هر جير از تماشاى بور لررال 


خر اعواك حانة ١‏ نهار ! نغ اسقائة يريها كردة اسع دست رتنه 


كلمه ها و تركيبهاى ثازه : 
مهنا شد آ ماده شد 
فى أرايد- ريست مى دهد 

إرسئى ؛ 
١-جتشى‏ ديوالى در جه فصلى از سال است؟ 
"سيتا در جه كارهايى به مادرش كمكل مى كرد ؟ 
© هنديها در اين حش ار جراعهاى روعبى جككوبه 

استفاده مى كسد؟ 

جرا مى خواهيد كه همه خابه روشن باشد؟ 
عجرا بجدها اين حشن را دوست دارند؟ 

نه ابن لكته توده كنيد : 
اين كلمدها ار يكى حانوادهاند 

"2 


#جايحتن أول كلمة «ايران)-بام جواهر «رام). 

معنى ان عالق معنى تسل استماه و ستاره در 
اين موقع ديده مى شوند 

© اكر «كر » به آن اضافه كيم د ركارحاندها رياد 
كيه عقاف آل بدل هم مى كُوييم. 

8 ح ومن وارونه_اين مبوه اصفهائيش معروف است 

از بالا به يايسن 

-١‏ مى كويند بال يريها اين طور است. 

؟ حراتب. 

ربر بيستث, 

© حيوان با وفايى اسث 

هة_معبى آن محالف معبى «انأ) اسك حيبكى ار علامتهاى 
بيمارى. 

ع كلمهداى كه بحشس اول آل در «أتش »هسثت وبحش 

دومش در «لهادل ») 


/ا- وسيلة حوبى است براى بارى. 


عن 


تطيف شب اول : 
دا هر يك از اين كلمدها و عبارتها يك حمله بسازيد: 
را -5 3 اام 0 امإجام ٠‏ عمد دارئر ارول زرا 
لأست رم . ش 
ار روى هر يك از كلمةهاى هم حابوادة بالاا سه بار 
بمويسيك. 

تكليف شب دم : 
اين حدول را حل كيد. 


٠ ” *” ١ 





ار راستث به جي: 
١‏ هنديها عقيده دارندكه فرشتةٌ زيايى به خابهاى 
مى | يدكه آن راداشته باشد, 


يفا 


فضاهاى دورتر دست نيافته. مى كوشد تا به ماه روش و ستاركاد 


ريبا برسدء از 1 نحا به جهان بنكرد و ديا را بهتر دشساسد. 


كلمه هاى تاره : 
اوح مى كير ند> به بالاى [ سمال مى رويد 
ديرين > قديمى 
كلرار - زمين ير كل 
فرار- بالا 


بيروسد- قوى 


١‏ بال براى ير بدكان جه فايدهاى دارد؟ 

1 نا شما هم هركّر در | رزوى يروار بودهايد؟ 

“انح ايا امرو ل السان تروار هي كلل؟ 

فرق يروار انسان با يروار يرند كان جيست ؟ 
به اين لكته توحجه كنيد : 

اين كلمدها ار يكى خانواده هستيد: 


صحرا » صحرايى» صحرا كرد؛ صحر الشين» صحر انورد 
/" 


دأستان برواذ 
-١‏ برواذها 
رسورهاى عسل يرواز مى كسيد؛ به دسال كلرارى خوشبو ار 
ابن صحرا به آن صحرا مىرويد بالهاى طريف رشسورها هميسّه 
آنها رادر حستحوى كلر ارها يارى مى كند 
درا عار رمستان يرستوها در آسمان بال و ير مى كسَايندء ار 
فرار دشتها وكوهها مى كدربد و خود را به حاهاى كرم مى رسائند. 
بالهاى سياه يرستو او رادر قرار از سرما يارى مى كد 
عقابها ار اشيابة خود كه ذدركوههاى تلد اسث .نه يروار در 
مى آيندو اوج فى كير بد بالهاى بيرومند عقاب در طوفانهاى سحث 
ارا يارى مى كد تابه آشيانه باركردد. 
انسان نيز هميشه آرروى يروار داشته است مى خواسته استكه 
درا سمان زتجاى ءات انرواز كيله ار عفانها بالادز يوووا إن ابسرتها 


بكمذرد امرور انسان به اين [رروى ديرين رسيده استء» اما هوز به 
ع" 


؟اه داستان يرواز انسان 

از روزكاران بسيار قديم يونك كان در ا سماة يرروارتمن كردن 
و انسان يابند زمين بود 

بالقائ سال كوة كال و عقوانان نا عصسرت نه يروار يربك كان 
مى نكريس سك بج شناسال مقن شكائ كدو نويغراف القالنه 
غال يؤوار افتاة؛ عه تعن كردند. اين كار محال سسظر فى رسيد: 
ولى اتو عقيده داشت كهوخواستن» توانسس است » اتو به بال كُستردة 
برتدكان دقفت تسبار كرده بود:وعى كسمت اكريتواتم بال يررك 
و نيرومندى نسازمء خواهم ترامس هانمة رمد كان يرواركنم. 

اتوشالها كرض كرزة مالهاق كوبا كرن تناحت اماانا سيك 
اميا بوانت مرزوار كنك <اتوانا :افيد سعد و ان كان و كوشكن بان 
نايستاد. عاقست رورىكه باد ملايمى مىوريد بالهاى بزركتى راكه 
تأر عاشعهة نوةاد حون سيت وار فرا داف كر وا دز فضا رها كرد 


وآرام وأهسته با بالهاى كُسترده به رمين فرودامد. اتو ار شادى در 
59 


ير» يرنده» يرواز 
فصاء فضا ئورد؛ فصايى 
دير؛ ديرين. 

تكليف شب اقل : 
نا هر يك ار اي نكلمهها يك حمله بساريد : 
صمرز , صير الي , مجواسسين ء بره »بره ودار عاب 
طوئان , اريك , فضانورو . 

تكليف شب دم : ْ 
أسم جهار حيوان را بمويسيدكه بال دارند وير ندارئد. 
اسم جهار حيوان را بنويسيد كه هم بال دارند و هم ير. 
أسم جهار حيوان را ببويسيدكه هم بال داريد وهم ير 
دارند ولى يرواز نمى كند. 
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كسثر ده- باز 
كوا كون - محتلف » حور بجور 
نمى كنجيد- جا نمى كرفت 


برسش * 
١‏ اتو اهل جه كشورى بود؟ 
؟ - عقيدة اتو جه بود 
'"'- اتو بالهاى خود را ار روى جه جير ساحت؟ ' 
؟ - جند سال بيش انسان بخستئس بار به آرزوى يروار 
خودرسيد؟ ْ 
-«قهرمال يروار » در اين داستان كيسث ؟ 
تكليف شب اول : 
اروك ردت اين كلماماو عبارنها بجع بار رلوييية: 
حسرث ء 7 ء سروه , ساد , فطا . قضاثورو , وخا جر] تر 
كلقرء فزات: 
أكليف شب دم : 


اررق تيك ا خخ امن :دوس يك باز تتويشيك ونه الى 
كلمدها توجّه كيد 





يوست نمى كسحيدا و همهُ مردم بهاو تبريك مى كمتد. ارآل يس 
بالهاى نهتر و محكمترى ساخت و با نها برديك دو هرار بار يروار 
كرد ولى رورىئ/ناكهان سكام يروارماد تندى وزيد و بالهاى قهرمان 


بروار رادر هم شكست : 


كلمة ها و تركييهاق ثازه : 
حسرت- أررو 


در هم شكست- حر د كرد 





ىلا0 
' 
.8 0 1 00 بسي 


2 

1 #بط دين 
' 3 .2 لد 

4 وه ' 8 


ا 1 
وبال كنك يسن:نا كمكن برادر خود «أرويل » بالهايى ساحت كه نا 
أن م شد از بلندى بسلامت قرود أمد. جندى بعد اين دو برادر 
امريكايى به فكر ساحس ماشينى براى يروار افتادئد. 

سه سال طول كشيد تا كوشتها و تجربههاى ويلبر و ارويل به 
تيجه رسيد. هنكامى كه نلخستين هواييماىآ نها آماده شد دوستان 


خود رابه دشنى دعوت كرذتد نااولين يروار]تها را تماشا كند.همه 
كذنا 





7 
3 


ا ال به 
ركه 010000 ع ب#تووار 0000 ١‏ : 
0# 5 ك 0 0 0010 
1 0 0 
0 7 ل لل 0 


0 
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 “ 0‏ / سسدي اث 
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5 نخستين هواسيما 


اهو 


«ويلسر رايت » حوان با هوش و درس حوابى بود. رورى هنكام 


نارى نه زمين حورد ونه ست شكستن استحوان محمور شد كه جمدسال 
در حانة يمايك أو در اتز مده كان ميعنو كعافيانة نسيار حوابيك 
اتّماقأكتابهايى در بارة سر كذشت «اتو» وآرمايشهاى أو به دستض 


رسيد. ويلبررايت يس ازحواندداين كتاب تصميم كرفت كه كاراورا 
1 


كلمة ها ف ث ركيبهاى تاره : 


بدينسانت به اين سال» به ادن ترئتيس 
بطول انجاميد > طول كشيد 
تأصونى كر لتكيتيان كامس 
سب- دليل»؛ علّت 

سراهفرارى- سر بلندى» امتحار 
هيجان- شور 


١‏ _برادران رايت اهل جه كشورى بودلد؟ 

١‏ يأ اين دو برادر ار كار اتو با حبر بودند؟ 

مطالعه ها » كوششها و رحمتهاى برادران رايت يس از 
جند سال به نتيجه رسيد؟ 

* ار اوّلين يرواز انسان با هواييما تقريباً جد سال 

مى كدرد؟ 

به تصوير اين درس كاه كنيد» يا هواييماى برادراد 

افك معز هرا ميساساى اترورى عرد ابي ؟ 


فك ] باس دابية كد ولين كتى كدنة دون كر 1 رسى كزرة 
م 


با اشتياق ستطر ديدل اين كار عحيب بودند . 

ماشين هواييما روش شد. قلب دو برادر از شادى و هيحان 
مى نييد سرانجام هواييما از رمين بر خاست و شروع به يروا ز كرد 
ابن يروار 8" دقيقه بطول الجاميد سيس هواييما در ميان شادى 
دوستان بسلامت بر زمين دشسث و ويلبر ١‏ سرافرارئ ار آن خارج 
53 

ويلبر وارويل اول كارخانة هواييما سازى را تأسيسق كرد 
تةتكيان ١‏ سناننية كيار انان در | من 

ان ونان تقريا معد فال كلففه ناعرو دوناف و انان 
و توفال» هواييما با بالها و موتور بيرومند خحود بر فرار ابرها يروار 
فى كد و انسال را در اندك مذّتى ازاافن سويئ رمن ثة صوق بديكر أن 
ور ديكو يرواز يهددون رمس يشر زااراضئ بس كتد بو انسان دري 


آن اس تكه به ستار كان دست بيابد. 


م 


00017 
« د هو 7 
مسرو ب بيك ويد ريرك حسته ولرسله » امسر لق لمي و وى 
ا | ٍ ره م 
ماب وه ' د وررها له لو رج رسي ٠‏ لرروه مورجم ورد انا زكرو 0 ررك 
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ودام دشل 5 





كه بود و اهل جه كشورى بود؟ 
تكليف شب اقل : 
كلمههايى بيدا كنيد كه معبى انها محالف معلى 
كلمههاى رير باشد و با هر يك از آنها يك حمله 
نسازيد, 
درس راان ؛ سام سين 1 ؛ ساق » شاى ولت كاه 
سال ؛ بعد , قل . 
رن بعر ار او ب منزل أهم . 
م بل ال بج ب مل رس سسا * 
تكليف شب دوم : 
به اين سؤالها حواب بدهيد: 
١‏ تا صدسال ييش اسمان حاى يرواز كه بود؟ 
؟ - أرروى ديرين انسان جه بود؟ 
اولين كسى كه به اين أررو رسيدكه بود و اهل كجا 
بود؟ 
اولين هواييما راكه ساحت؟ 
ه- فرق يروار اتومايروار برادران رايت جه بود؟ 
م 


كليه هاى ثازه : 


لر 


سش : 


البال- كيسة جرمى 

براه ونوا آبجه براى رندكّى لازم است. در ايمجا 
نه معبى حورا كى است 

ببككائه- نا اشنا 

يماهكّاه- جايى كه به آن يناه مىدرند. 

نوشه- ذخيره 

قوت- عذاء خوراك 

مرحمت- رحم » لطف ؛ مهربانى 

فى كن- بكس 


ليلدو حتى - ذخيره نكردى 


١-اين‏ داستان در جه فصلى اتفاق افتاده است؟ 

؟ - مورجه در كجا خابه مى كنلد؟ 

 #‏ جرا جيرحيرة در يايير حا نداشت و كرسيه 
مانده بود ؟ 


© أآيا مورجه ار تفريح و آأوار بَدَش مى آمد؟ 
م 


كنت رذ جب إلشاسمه وسث سسراءى دما ان دس ؟ 
تررك نوات واه و اوقتا افاسلده ل روه وت 
ادا خالا , وتاي ذعطقاتاب يللم 
شد أداز لأتى ردم , ول دمكرساكئرست ام , وم 

ماه ابام د وردنا د الى لوم بهم 0 

جك اناس ىكرده وانت ؛ 

000 م وه يبنام رك درم ره 


ورج لش بعال اومرضت , ول انس كلخد مك نزت 


رجانب داوم 
50 أو سسا م رمسا لن اسك 


رشا يردي اعصاى ( 


يكل 


ابوعلى سينا دأ لشمنك نوركف إيرأن 

در حدود هرار سال ييش در يكى ار شهرهاى ايران يسرى بدنيا 
آمد مادرش ستاره؛ نام او را حسس داشت حسين ار ينح سالكّى 
شروع به درس خواندنل كرد با علاقةٌ بسيار درس مىحوابد و دسرعت 
بيترمت مى كرد. كتاب را بيش ار هر جير دوست داشت و بتدريج 
براى خود كتابخائة كوجكى درست كرد هر حا كه كتاب تازهاى 
مى ديد مى حريد و آل را 5-5 مى خواند و در كتاتحانةاش كاه 
مى داشت 

حسين در هحده سالكنّى طسب ماهرى شد. هركس كه بيمارى 
سختى داشت بيش او مىرفت. حسين» كه در اين زماداو را ابوعلى 
سينا مى خواندند» وئ را معالحه مى كرد 

كن ابو وقنة يا دشاه اير ال سحية بسار شد هع برشكان: اذ 
درمان او نا اميد شدئد. سرانجام انوعلى سينا را براى معالحةٌ شاه 


دعوت كر دند و ابوعلى در مدّت كوتاهى وى را معالحه كرد در مقابل 


ا 


ه-_مورجه در تابستان جه مى كد ؟ 
ع حي رحيرك در تابستان جه مى كرد؟ 
تكلي شب اول : 
ار روى هر يكف ار اين كلمههاى همحانواده سه بار 


سويسيلك: 
باه .يما سه اده - امروطن » لوكت - رك ء مك ء 
رم . 
تكليف شب دقوم : 
جواب اين سؤالها راءبنويسيد: 
١‏ - توشةُ رمستال مورجه جه بود؟ 
٠‏ شعر هاى اين داستان ار كدام شاعر است؟ 


اكر شما به جاى مورجه بوديد جه مى كرديد؟ 


مع 


كلمهة هاى ثاره : 
أ رامكاه- مقسره 
ا 
درمال- علا ج 
ماهر > ربر دست 
متواضع- فروتن ؛ كسى كه تكبّر بدارد 
مستصسد> محتاج 
مطالعه ع حواندن جيرى نراى نلعت ١‏ وردق اطلاعات 


وى-او 


1 
١‏ - ابوعلى سينا تقريباً جمد سال ييش بدبيا آمد؟ 


؟ ار جند سالكّى به درس حواندن يرداخحت؟ 
حَكمونه براى حود كتابحابهاى درست كرد؟ 
ابوعلى اول در جه فنى مشهور شد؟ 


ل 


ابن حدمت يادشاة اجارة دادكةاين حوان دانتسد ار كتانتخانة بر 
او استفاده كند. ابوعلى شادمان شد و رور و شب به مطالعة يرداحث 
در بارةآ نجه مىحوادد فكر مى كرد و مى خواست كه به علّْت هر جير 
ف تغرف 

ابوعلى در بارةٌ تحربهها و مطالعههاى حود كتابهاى نسيار مهتى 
دوشته است. همة مردم حهان از دامس اين مرد بررك تا امرور استماده 
مى كسد 

انوعلى مرد مهربان و متواصعى بود و بيماران مستسد را 
برايكان معالحه مى كرد همه او را دوست مى داشتسد و به او احترام- 
ف كد اشفك. 

ابوعلى سينا در سن شصت و جهار سالكى در كدشت ١‏ رامكاة 


ابوعلى سيما در شسهر شمكدان ست 
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من بانا نزركم را خيلى دوست دارم موهايش مثل درف سميد 
است و صورتش متل 1 فتابت روس. ديرور وقتى كه ار مدرسه به حابه 
بازكشتم ديدم كه دابا بزركٌآ نجاست. خوشحال شدم؛ سلام كردم. 
در جوابم كفت: سلام به روى ماهت يسر حان؛» ار مكتب آمدواى؟ 

حنديدم وأكمتم : يدر جال؛ من به مكتب دمىروم؛ به دبستان 
مىروم! 

بابابر رك سرى تكان داد وكّمت : بسحشيد» دبستان. أنخرما 
كه بجّه بوديم له مكتب مى رفتيم. حالا ديكر ببجهها به مكتب نمى رويد 
وار ملاها و ملاساجيها كنك نمى حورند. 

يرسيدم ملا كه بود؟ ملا ناحى نه كه مى كمتيد؟ اكدر حوصله 
داريد برايم درست بكنُوييدكه مكتب جطور جايى بود. 

بادا نزركه عسايش را دور رابويش ييحيد و بارامى جمين كمت: 


وقتى كه بجه بودم مرا به مكتب فرستاديد. در بارار دكابى بودكه 
“لي 


ع يادشاه ايرال جه ياداشى به او داد؟ 


_آ رامكاه ابوعلى سينا در كدام شهر ايراد است؟ 


تكلف شب ال : 
ار روىآأك قسمت از در سكه مربوط به رندكّى ابوعلى 


در درار شاه است» يك بار بنويسيد. 


كلف شب دوم , 
ناهر يك ار اي نكلمهها و تركينها يكى حمله تسازيد: 


9 0 7 1 
تسروعء علاق ؛ سكسس ء دشكم ؛ يرو » معالك لردء لثم ؛ 
اها كردم ' ارام . 


و 





يرسيدم ؛ راستى يدر جال » دخترها هم به مكتب مى رفتلد؟ 


حواب داد؛ بسيار كم. يدر و مادرها فى كتيل 5ه دحدر سواد 
معلّم سرحابه مى 1 ورد يا او را به مكتب مى فرستاد تا بيش ملاباحى 
درس تحوايد خوب يسر حالء متل ايلكه رياد حرف رديم حالا ديكر 


بروبه درسهايت برس 
باع 





در أن جيزى فروحته تمىشد أآين دكان مكتب حانه بود. در يك طرف 


ل اكووق مك رشك بن بتو كتانقن زازق سن كزناص 
مى كداشت؛ و ار همان جا درس مىداد. نجّهها همويى تكه فرش مى. 
أوردد و روى آل مى نتسسد و درسى راكة ملا داده بود بلند بلند 
مى خواندند. اكر اتفاقاً كسى اشتباهى مى كردء ملا جوبدستى را بلئد 


مى كرد و بر سر شا كرد بيجاره مىرد يا اورا فلك مى كرد 
نوع 


جسن سال نو در حَمَسْه 

در حبشه بهار و سال نو در مهرماه شروع مىشود يك همته 
قبل ار رود اول سال؛ «مايكل» با يسران دهكدة شاه هاى حشى را 
دسئه دسته به هم مى سدنك غروب» هر يك ار آبها دستهاى را آنش 
مي ريد و ذر ده برأ مى افتد و أن را در مقايل حانةاى به رمي مى - 
كذارد وآ وازى مى خواند. اهل خابه بيرون مى 1 يند و همكى دور نش 
به رقص و يايكوبى مىيرداريد. يس از أ نكه اتش خاموش شدء به 
بسرى كه آن را 1 ورده بود يول و خوراكى مى دهلد. 

رورهاى قمل از سال نو«آ بما ؛ » خواهر مايكل ؛ و مادرش سخت 
مشعول هستئد. أساار بيهاى ناريك سير و ررد و سرح سبد فى باقد. 
مادرش لساسهاى نو مى دورد. 

رور اول سال آببا لباس نو به تن مى كند و همراه دوستائش 
براى جيدن كلهاى سميد و زردء كه در همه حا مى رويد؛ براه مى افتد 


دحتران ار ابن كلها تاحى مىساربد و بر سر مى كذارند و حلقهاى هم 
2 


بر سشى * 0 
١--بابا‏ بزرك جكّونه مردى بود؟ 
اجكرايتساسابات الحروفيال ف؟ 
بابا بزركك سواد داشت يا بيسواد بود؟ 
مكتس خانه حِككّونه جايى بود؟ 
-آيادر قديم دخترها هم به مكتب مىرفتند؟ 
ع_ملأًباجى كه بود؟ 
تكايف شي اول : 
كلمههايى بيدا كنيدكه معنى آنها محالف معنى 
اين كلمهها باشد و با هر يك از آبها حملهاى سازيد: 
اا ا لت يه 
أكليف شب دقام : 
-ار روى قسمتى كه نابا بر ركة وضع مكتبحابه را شرح 
داده است يك بار ببويسيد 
خدذ اسان لمكت ورا نكو بان ,اذ قيق بكر انيد مين 
بنويسيدكه مكتب با دبستانهاى امرورى جه فرقهابى 
]سس 
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١‏ بهار و سال نو در حشه در جه ماهى است؟ 
9 هراس كه يك همنه قبل ارسال يو ور تحشةة ارا 
مى شود شسيه كدام رسم ماست؟ 
ببا با جه جيرى سبد مى بافد 
* روز اول سال آ ببا با دوستادش به كحا مىرود؟ 
هآ بباو دوستانش به مردم جه مى دهند؟ 
تيف شب أول: 00 
اسه فرق اصلى سان جهارشسهسورى ايرابيها وآتشس 
افروختن قمل ار سال نو حبشيها راشر ح بدهيد 
سه شساهت اصلى بين مراسم سال نو ايرانيها و حبشيها 
راشرح بدهيد. 
أكليف شب دقام : 
ناهر يك ار اين كلمدها و عبارتها يك حمله ساريد 
عزوت كن اننال ل لس عله مره 


ام 





ارآن به كردس مىاندارند. سيس يرتقال و ليمو در سبدهاى خود 


مى كذارند و در كوجه هاى ذدهكدة مى كردبد. ار حانهاى به خابة ديكّر 
مى رويد و شعر وآوار مى خواند هر حانه حورا كى يا يولى به آأنها 


مى دهد أببا و دوستادش هم بهآنها يرتقال و ليمو مى دهند. 
2 


5 
ا / رم 


م إيدا .5 
عردم ادكاسين 2 لك سند 

تر 9 
؛ بكارم » لراك 500 


: 000 00 
لسسع رك جار ) 


كلمة هاى تاره : 


إر 


ل 


اندر > در 

جوز- كردو 

دكران- ديكّران 

ريان- ضرر 

كسرى- خسروء يادشاه ساسانى » الوشيروان 
كرد كان- كردو 

كور- قبر 

وي تمدام 


١-در‏ جه فصلى انوشيروان به شكار رفته بود؟ 


لوذه 


عاك 


ساه الوصسرواك نم دك 
ومسسم راو ديد ررواق 


جم ُ 
ادران تست شرق ال) دير 
ع فيا 


0 ور ور اك شك 


14 7 م لصم 75 
عست بعرو أن ب الث بعاان 
يبا ىأ برل بك ست 


زو سال مر رار 


1 اعد ار رو رو رخاس قرو 


إذلها 


رضت برهن رش كر كار 
1 5507 ررم سا ر 


1 نت ست راوث له 
4 رفصل هوا رسيم و و 


لجرا عرص ىن دنأ 
0 1 
لو لون جوز 0 0 


لاق لردده با م 
0 رام ! 


0 
دوكاج فررك وبراشاخ و برك در كنار جادٌهاى يهلوى هم 
روييده بودند. شاحههاى اين دو كاح حجان در هم رته بود كه حدا_ 


كردن ] نها ار هم [ سان سود. 


روزى طومانى در كرفت و باد تمد ريشة يككى اركاحها را ازخاله 





١‏ - مردم در كجا جمع شده بودند؟ 

*ا ‏ انوشيروان جه كسى را در ميان مردم ديد؟ 
* حرا كسرئى از كار دهقان تعجب كرد؟ 

ه- ييرمرد جه حوابى به كسرئى داد؟ 


تكايف شي اول ٠‏ 


تكليف شب دوم : 
داسئان كسرئ و دهمال را بتويسيد. 


0-6 


ذه 





0 
م 7 1 5 
ل لكو الل اللا الم 


هنكام باد سختى وريد و كاح بيجاره با صداى دلخراشى به زمين 
افناد و سيم تلكرافى را كه از نحا مى كدشت ء ياره كرد . 

رور بعدكه سيمكشها براى وصل كردن سيم به أنجا ا مدند 
درخت افتاده را نا ازّه قطعة قطعة كرديد و براى 1 زكه بار ديكّر سيم 


نلكراف قطع نشود كاح ناجوادمرد را هم با تمر اداختند, 


كلمة ها و ت ركييهاى ثازه : 
شبن > يله 
شك آمد- حوصلهاش سر امد 
تاب تحمل ترا ندارم> نمى توادم ثرا تحمل كسم 
جلوه > رينايى و روشتى - تتنان داده دل 
سباسكرار- مسول؛ متشكر 
مغر ور- خود يسلد 
داحوانمرد- كسى كه دخشنده وكريم نيست 
إر سن * 
١‏ كاجها در كحا روييده بودند؟ 


لام 


سروك وود 

كاح امد نالع متكت خوك واووق زفيفكن: املااحك 
و كفت" برادر عزيرء اكَر جند رورى نه هس كمك كنى و بككدارى 
كه به تواتكيه كمم تا كم كم ريشةام محكم بشود و بتوابم بريا 
بايستم؛ هم عمر سياسكرار تو حواهم بود. من و تو اكر كنار هم 
بان بطر بكر عاقب دافم وهر | سسا سي 

كاج ديككر خواهش او را يديرهت. اما يس ار جند رور بتلكف 
آمد وانه اوكفت:1ه حجقدر ستكيتى ! به بيش ار اين تام تحمل ترا 
ندارم ! 

كاج ا سيبديده در جواب كمت: دوست منء» اكر به اين 
رودى مرا رهاكى» با اوليس باد سر رمين مى افتم ! 

كاح مغرور با خودكمت: ار تلها بمانم قد بلندم بيشتر حلوه 
فى كيك !١‏ لكام اهمضه 7 ميسة حورو را اانه وسفن كان كشد 

كاج أ سيب ديده هر جه كوشيد نتوادست روى يا بايستد . در اين 


وله 


أهو وموش و عقاب 

رورى صيادئ به قصد صيد از خانه بيرود رفت. دام بهاد. 
آهويى در دام افتاد بيجارهآهو ار ترس مىلرريد و به هر طرف 
ناه مى كرد' تا جشمس به موشى افتادكه از سوراح بيرون آمده بود 
واو را تماشا م ىكرد.1هو موش را صداكرد وكمت: ار جه ميان 
ماسابقة دوستى نيست و ليك اميدوارم كه خواهش مرا بيذيرى ومرا 
از اين دام برهابى. اكر خلاص شوم تا آخر عمر ممئون و فرماسردار 
تو خواهم بود. 

ار آتجاكة موش مودق ودود واه بود كفت “سرى راكه اذرد 
فى كدن ميعمال نت فيدتة عو عر اتاايين كار را بدارم» ريرا كه 
اكر صِيّاد بداتدكة من ترا نجات دادوام خاتهام را حراب خواهد 
كرد. موش يس از اين سخن ار آهو روى بركّردانيد و هوز دو سه 
قدم بيش ترفته بودكه عقابى او راصي دكرد وبرد. 


صياد بدوسراع دام أمد. جو نجشمش به [هوى زساافتاد» دلش 
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١‏ جرا ريشة يكى از كاجها از خخاك بيرونآ مده بود؟ 

"كا ج أسيب ديله به جه جير تكيه كرد ؟ 

جراكاج ديكّر معرور شده بود؟ 

ه- اك ر كاج سالم رفيقش رارها نكرده بود جه مىشد؟ 
تكليف شب اقل : 

اين حملهها را كامل كنيد و ار روى آنها بنويسيد: 

7 كج سس كنار جاده الى 

"١‏ رور طونا فى 

لإ عسام يران جد رار 

“بش انين ”اسك ترا 


َ مر 020 
2 د ورمع با ب ل روسس, وس ا سا وال 
ع لاس برسم . اس 
لا ريد دو ممت بح و امعط 
1 
تكليف شب دوم : 


داستانى ببويسيداكه شرح فدا كارى دوستى باشد. 
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© - عاقبت موش جه شد؟ 
هجرا صيّاد از كشتن [ هو جشم بوشيد؟ 
ع8 عاقبت آهو جه شد؟ 


به اين نكته توجه كنيد : 
اين كلمهها از نكن خالواده هستند. صيدء صياد 


وما را سارها ود 
سحن » سحر الى » سخنكو . 
فرمان» فرماسردار» قرمابروا » فرماتدار» فرمانفرما , 
تكليف شب اول : 
جواب اين سؤالها را ار روى درس ييدا كنيد و بلويسيد: 
١-وقتى‏ كه جشم آهوبه موش افتاد جه كرد؟ 
؟ - وقتى كه صياد به سراغ دام مد جه كرد؟ 
تكليف شب داوم : 
هر يك از اين كلمههارا در حملهاى بكار سريد. 


عل رصاء وتهاند ال را سداد » تم ء ا 


اع 


برحم آمدوار كشتنش حسم بوشيد. هو را سدوش كرفت تابه 
بارار ببرد و بفروشدك انوكي كنن اهن وكيية حيف اسكه 


جين آهوى بيسّاه و رسايىاسير ناشد. يس آهورا از ضياد خريد 


وآرادكرد. 
(خلاصة يكى ار داستانهاى مرربان سامه) 
كلمة هاى تاره : 
ترغاتى> آراذ كنى 
دام- تله 
صباد- شكارجى 
صيد- شكار 


موذى- اديت كلنده 

إرسش * 
١‏ جه كسى دام كُسترده بود؟ 
؟ -آهو به موش جه كفت ؟ 


“داز كجا دانستيم كه موش موذى و حودخواه بود؟ 


مى شود ؟ 


نجّدها ساكت مابدبد. متل اين بود كه همه با ررى موافق 
د لديو اعقيده : اتعية كه صب نشد توفت تلن كردن انث 

هما احاره كرفت و كمت. م فقطاين را فهميدهام كههر وقت 
با صف حركت مى كنيم كمتر كسى به زمين مىحورد لابد براى 
حلو كيرى ار اين ييشامدهاست كه صف مى سديم 
آموركار كمت درست است دحترم؛ يك دليلش همين است ولى 
اا تر انه ا رض تار بان ولت يا 
ييشهاد فى كنم كه براى ساعت ابشا هر كس عقيدة حود را دراينءاره 
يتونييل حك هنية :انشاهنا زا كه حوانديم بتيحة كلى را روى 
مقوايى مى نويسيم و آل رابه دفتر مدرسه مى دهيم تاهر حا كه صلا 
00007 
مىسديد وهم ديككران ار بتيحة فكر شما استماده خواهند كرد 


جد رور بعد صف كلاسهاى محتلف از مقابل اين لوحةٌ برراه 
4 


صف 

ساعت هشت بود من رن وانكن اموراو نه كادي وار 
توددار عر عي داف كرو اررق وما و 

زوق هن كنت : أى ابا » اين صف هم عجب دردسرى شله 
است ! اكر مى كذاشتندكه بدو صف به كلاس برويم؛ خيلى رودتر 
عى رسجديم 

خانم ا موزكار سخنان ررى را شنيد. وقتى كه در كلاس همه 
در جاى حود قرار كرقشد؛ جنين كمت. بحّهها » كداميك ار شما 
مىتوائد كويد كه جرا شاكردان بايد نا ضف ار حياط مدرسة نه 
كلاس بيأييد؟ 

يكى ار يدها دست تلد كرد و كمت. براى ايبكه به بطم 
و ترنيب عادت دكميم . 

آموزكار كمت: درست است آيا مىدانيد كه جرا اين بطم 


و ترتيب لازم است » و اكر شما دون صف به كلاس بياييد جه 
١‏ 


فد قزار كد كلاريكة انفاعا كزداناحة كعد 
ع تهبَهٌ لوحه جه فايدههايى داشت ؟ 
تكليف شب اول : 
جواب اين سؤّالها را بنويسيد. 
١‏ براى ايبكه در موقع آب حوردنل كسى خيس نشود) 
به رمين نحورد و همه بتوادند ب بخورند جه بايد 
كرد ؟ 
؟ - سكام ياييس رفتن يا بالا ردتس ار يلّه جرا سايد دويد؟ 
"ا جرا در ايستككّاه اتوبوس بايد نوبت را رعايت كرد؟ 
- براى كّدشتن ار وسط خيابان به كدام طرف بايد 
نككّاه كرد ؟ 
هاكر شما به جاى ناظم دبستان باشيد براى حمظ نظم 
جه دستورهايى مى دهيد؟ 
تكليف شب دقام : 
اين جدول را حل كنيد: 
ارراست به جب 
١‏ يكى ار كلمههاى همخانواده نا «نطم روى ؟ ار 


م 


رد مى شد كه روى آل فايدههاى صف تست را بوشته بوديد 


ابد سداسنن 
عي قيرع سا لردا ن/لاس سَرّم 


- سكن اد عر م- دعابت برست 


عداواونت عاضر رضوّل ٠‏ ودناؤتسان 7 رارع 








١‏ -زرى به هماجه مى كفت ؟ 
١‏ جه كسى سخنان زرى را شئيد؟ 
1 موز كار در كلاس از شا كردان جه برسيد؟ 


؟- در اول زنك بجدها با جه كسى موافق بودند؟ 
9 


ا وال ستراسك 
000 0 و 
نت فردصي ا را تسترا توك اه 
دما ار 207 لجان دارد رشع 
عر سسع وان وسسث ور 54 ايلم » 
- نو )) أو سر لبسى سرك لوا الوم » لوست 
تالبران بن كينت 2 كلرانئوش ايت 


رسرى) 


كلمه هاق ثاره : 
بحشايش- رحم 
كر اتكتكيت 
ثرست- اك 
خلق- مردم 
در افتى- بيفتى 
كرىتم- فرض كردم 
ميارار- آرار نكن » نيارار 
لاع 


شير درست مى شود اول وكاو)» 9 سس لحوى يمسن _«ارر) 


وارونه  *‏ روز كار بسياركذشته ه ‏ دواع با بيبىآن 


راحس فى كنيم ‏ ابرها را سحر كت در مى أورد. 
١‏ ”ا ” © هه ثم ل 





از بالا به يابي: 
١‏ به خورشيد نككّاه. ..! ؟ ‏ يككى ار وسايل نحارى 
است ‏ در «آبشار » ييدايش كيد در اين موقع 
خورشيد وسط أسمان است_معنى أن مخالف «رير) 
است  *‏ يرندهاى است كه كردن او بهزيايى مشهوراست 
ه ‏ توب بارى هم اين طور است ع - شما آن را دوست 


داريد لا رت ليسك. 
ع 


فصّه مادر بزر ىف 
)0 
رود سىام آدر بود. باد تندى مىوزبد عصر وقتى كه كلى از 
ملرسه در كشت مادرش به اوكفت: كلى جان» سعى كن 2 


كارهايت را رود تمام كنى أمتتس شب جله است و ما مهمال داريم؛ 





برسش * 
١‏ شعر (ميازار مورى كه دانه كش است 
كه حجان دارد و جاند شيرين خوش اسث »4 ار كيست 
؟-جرا نايد به ضعيف تر از خود طلم كرد" 
8# آيا زور كويى كار خوبى است؟ 
نه اين نكتدها تو جه كنيد : 
اين كلمهها از يكى حانوادهاند : 
آزارء ا زردد» ازرده» ى آرار - توانستن» ناتوان 
تواناى > توانا حا تخقيلق» عنس بتحقيلة ب سايم 
أسوده؛ ا سايشكاه دسى» يسيار» بس» يسا . 
تكليف شب اول : 
هر يك از اين كلمدها را در جملهاى بكار ببريد يا اك 
حمله با شعرى مى دانيدكه يكى ار اين كلمدها در آن نكا 
رفته است آل را بمويسيد: 
را سدم :سي » أساش 1 ببق ء لسار . 
أكليف شب دقام : 
از روى اين شعر يكى بار بنويسيد وآن را حفظ كنيد. 
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لرسش : 
١‏ اين داستان مربوط به جه شبى اس ؟ 


١‏ - وقتى كه كلى ار مدرسه بر كشتء مادرش به او جه 
كك 
م جه كسابى قرار بود كه به خانةٌ كلى بيايند؟ 
#سروى كرسى غير ار شبيرينى واجبل جه خبز 
حودنمايى مى كرد؟ 
ناب لكته توحه كنيد : 
اكّر بككوييم «ساران مى آمد» حالت باران را معلوم 
نكردهايم .ولى وقتى كه مى كُويِيم «سارابى تند مى آمد) 
باكلمةٌ «تند» نشان دادهايمكه باران جكونه مى آمده 
است . 
تكليف شب اول : 
باهر يكى از اين كلمدها و تر كيبها يكل جمله نساريد: 


فل عله 506 ذدوقء لزنت ابردم قال , طول . 


اه 


كلى نا حوشحالى يرسيد: ماماء شب جِلّه جه تسى است؟ 

مادرش تفت٠‏ امشب وقتى كه همه ري ركرسى حمع شديم أن را 
خواهى دانست.كلى با ذوق و شوق هراوان تكليفهايش را انجام داد 
وداشت كيفش راهىبست كه در زدسد. صداى سرفة مادر 555 
دادكه مهمانها مدئد ار حرفهاى آنها بيدا بودكه بيرون هوا بسبار 
سرد شده و برف هم شروع به باريدل كرده است . 

هبه دور كرسى بتستند. در آل هواى سرد كرسى كرم جه 
لذت داشت ! روى كرسى» كمار بان شيرينى وأآجيل شيرين وتحمه؛ 
هدوابة سرح فشكّى حودسمابى مى كرد يكى دو ماه بود كه ديكر 
كسى هندوانه نمى حورد. 

كلى در حالىكه متتغول خوردن انار بودكفت: حوب ماما » 
قول داديد كه وقنى همه جمع شديم بكوييد كه شل جِلّه جه شى 


- 


است 


و0 


0 
عا كت 
ف 

دابى كلى كه مرد درس خواندهاى بود كفت بد نيست كهبداى 
روز دهم بهس را أيرانيان قديم بوم هن كر وكيد وأنراوجتس سده) 
نكمتلل اراول دى تا دهم بهس مى شود جهل رود نه شي اول دى 
كه سب اوّل رمستان هم هست «شب جل ) مى كويد 

كد اد اين؛ شب ِل بلندترين ششهاى سال است و به أن 
شب بلدا ) هم مى كويسد. 

مادر جان كفت مردم حالا فقط «جلّة بر ركه؛ را مىشناسد انا 
آخر «جِلَةٌ كوجك» هم داريم كه بيست روز أسث يعلى بيست رور 
لخر دهن عله يز ركاه تناع نوها نقريبا عرماى رستان هو تمام 
شّده است و مردم همى كويد قو اواكنع ميزنا مكيلة اسك ناما 


نوذابيد كه تددوتة منرم سوماق جار جار) است 


بجهدها از اسم «جارجار) حندةشانل كرفت و يرسيديد (جارجارا 


وف 


لكليف شب دوم : 





در هر يى ار حملههاى زير كلمهاى افتاده است.اين 
حملهها را بمويسيدك وكلمههاى افتاده را در حاى حود 
بكداريد: 


ا اد ٠.0‏ كريد 

. كل اذوق وشو واد كسس ,رواخت‎ ١ 
: بدبرلبى اليك‎ 3 

+ ادعا فا . 5 

ده صسورواد رق زر : 

ع كل انار رادوست راشت . 

: مروارخوا ر نككاساى لأستش ىبرم‎ ١ 

2 صلا ىم ااإجا ىاد . 

2_3 ضاي دابا سم ء 


و كرا نشد ن تضاى اس لأ ترد . 


تليف شب اقل : 
خوا اند هو الها ر ااندوسينة 
١‏ - جشن سده؛ رور جندم زمستال بر كرار مى شده است ؟ 
؟- بلمدترين شبهاى سال جه شبى است ؟ 
"؟ ‏ جار جار جيست ؟ 
در جه موقعى از فصل زمستان مى كويند «كمر زمستان 
شكستة سنت »؟ 
ه مادر جان به جه شرطى حاصر شد كه حرف برنيد؟ 
تكليف شب دم : 
عار ووم هو كك ازا ابن كلها شه نان بايد 
ماك دسوم » بيده عا بد , معي ٠‏ عاد ريا قادت 0 
-كلمةهاى همخابواده نااقل .يكب أن أثق كلمهها زا 
دنويسيد و باهر يك جملهاى بساريد: 


فنا ء عا أرأسسس ,سحن . فربالن ء توا سس . 


7 


مادر تحال كفيك © "عويران*فن ضير كيده وسط حرفم ندويد 
تا لكوي قديميها مى ككعتند كه بدترين سرما در جهار رور آخر جل 
برر كك و جهار رور اول حِلهُ كوجك است ونه اين هشت رور«جارجار) 


مى كمتلد 


١‏ (حشن سله ) در جه روزى بوده است؟ 
م 

؟! ‏ ررجلة نر له) جند زور است وار كى شروع مى شود 
نام ديكر وشس جِلْه ) جيست ؟ 

يس ار حِلَّةُ بر رلك جه مى آيد؟ 

به اين لكته توحه كنيد : 

اين كلمدها ار يى خابواده هستسد: رسم» مراسم؛ رسوم؛ 
رسمى ‏ عقيده») عقايد» معتفد) اعتقاد عادت»؛ عاذى ‏ 


شكستن» * شكمتة: شكسسن: كنك 


رف 


در اين وقت دايى كلى به حنده كمت. يس شاعر هم ذر همير 


بارهكّمته اسث كه : 


رلا فاسان ومسا مك شري ارد اران ل ثُ 


مادر جان كفت : شايد. انّا وقتى كه شب عيد باران مى | يدنشانة 
ابن استكه سرما ييرزن ازعُضّه سخت كريه مى كند. خدا نكندكهار 


رواريدش راياره كمد جو آل وقت اسثكه 


سَدّت حشم أكردل ساد ٠‏ 
عن نت لدو ارد 


عموبورور راهم كه شما حوب هى شساسيد رور اول فروردين 
مى آيد و با خود عيد و بهار و شكوفه مى أورد 


لز سش. * 
١‏ كلى از مادر جان جه يرسيد؟ 


لجنا نَدفْبَةُ مادر جان» ايرانيان قديم در بارةٌ «أهس ) 
و«انهمن )ا حه عمٌيدهاى داشتند؟ 


وسرما ييرزك ) ار جه جير خشمكيس مىشد؟ 
ا 


قضَهُ مادر بز رك (م) 

ا 0 

مادرجان كمت: وقتى كه ما بجه بوديم » به ما مى كفتندكه 
ومتتان جا أله جز لكا سروم ان وه شك عد ادر لعل ريق 
١‏ الرضلة كر اداو حلت كوي كوت لون دو قلو دارند به اسم 
«أهمن »و «بهمن » . اين دو برادر حيلى شيطان هستند و هر يككبيش 
از ده رور روى رميس نمىمانئد. قديميها مى كمتند از شيطت اين 
دو برادر بازيكوش است كه هواى اسمند ماه هر رور تعيير مى كند, 
بعد از اهمن و بهمن» «سرما ييررن» مى أيد. رور آحر رمستال نوست 
او هم تمام مىشود. دراين رور عموبورور خبر مى دهد كه از فردا نوبت 
من است. سرما ييرزن از اين صر سخت خشمكيس مى شود و هر سال 
خشم خود را به نوعى نشان مى دهد. بعضى وقتها تشى و لحافش را 
مى شكافد و يسدها را يرون مىريزد» آن وقت است كه شب عيد برف 


ل 
ع0 


أكليف شب دوم : 
حواتب اين سؤالها را بلويسيد: 
١‏ ماههاى رمستان كدامد؟ 
لام را 
مىايد؟ 
 #‏ فروردين ماه اول جه فصلى است؟ 
ادها نياك وول لاد 
از روى شعرى كه دابى كلى خواند يكى بار بنويسيد . 
از روى هر يك ار اين كلمهها سه بار بنويسيد : 


تيكلت ء وصت ء كهاث , شاعرء وى . 


/ 


ع شعرى كه دان كلى خواند مربوط به كدام قسمت 
ار سحخئانل مادر جان بود؟ 
- عمو نوروز با ود جه مى [ ورد؟ 
لهاين كته توحه كنيد : 
«باريكوش ») از دو كلمة «بازى ») و «كوش ) درست شله 


030 


الت 

كلمة « كردن بد » هم ار دو كلمةٌ « كردن »و «بمد » ساحته 
شده است 

تكليف شب اول : 

حذا عن يكن ازاانن كلعدقا يك :لحيل تنتازين: 
معلوم كنيد كه هر يكل ار اي كلمهها ار جه كلمههايى 
تركيس شّده است 

انا راي ١‏ لاا لعي وان 
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دهقان فدا كار 

عروب يكى از رورهاى سرد يايير بود. حورشيد در يت 
كوههاى بلند وير برف ١‏ دربايحان فرو رفته بود. كار رورانةدهقانان 
يايان يامته بود ريزعلى هم دست اركار كشيده به ده حود باز 
مى أكّشَت. درآن شب سرد و طوفانى نور لرران فانوس كوجكى راه او 
راروش مى كرد 

ناكهان عنداى عرق مهنو ان كوة بحاس :سكهاي بسبارى 
اركوه فرو ربحت و راهآهن را مسدودكرد. رير على مى دانستكه 
جمد دقيقة ديكر قطار مسافربرى بهآ بحا خواهد رسيد. ار انديشة 
برخوردل قطار با تودههاى سك و وارزكون شدن آن سحت مضطرب" 
شد ولى در آل بيابان دور افتاده دمى دانست كه حككونه بايد رانندة 
قطار راار حطر ا كاه سارد در همين حال صداى سوت قطار ار يشّت 
كوه شنيده شد و نرديك شدن قطار را حبر داد رير على رورهابى را 


كه له تماشاى قطار مىرفت تباذ أورد صورت حمدان مسافرانل را 
هم/ 


كلمة ها و ث ركييهاى تاره : 


إرسش ' 


كاه سارد> نا خبر كد 

انديشه- فكر 

توده- مقدار بسيار زياد ار هر جيز 

حادته- اتفاق 

قلبس به تيش افتاد- قلبش تسد تند ميرد 
لحطه- وقت بسيار كوتاه 

مسدود كرد- بست 

مصطرب- ير يشان حاطر 

مَهيس- ترسنآك 

وازكون- بركّشته؛ رير وروشده 


و حتسشسالة- ترسناك 


١-ريرعلى‏ خواحوى كه بود؟ 


م 


كه ار درود قطار به او دست تكال مىداديد يحاطر أورد ار انديسَةٌ 
حادئةٌ وحشتناكئ كه در ييش بود قلبش سخت به تيشرة افتاد, 
در حستجوى جارهاى بود نا شايد جال مسافران را بحات بدهد 
ناكمهان جارةاى به حاطرش رسيد با وجود سوز و سرماى شديد 
بسرعت لباسهاى حود را ار تن در ورد وبر حوددست حودبست دمت 
هانوس را بر لباسها ريخت وآن را آتش رد. ريرعلى در حالىكه 
مشعل را بالا نكّاه داشته بود» به طرف قطار شروع به دويدل كرد. 
رائندة قطار ار ديدنآتش دالستكه حطرى در ييشاست. 
ترمر راكشيد. قطار يس ار تكانهاى شديد ار حركت باز ايستاد. 
رانئده و مسافران سراسيمه از قطار بيرود ريحتند. ار ديدن ريرش 
كوه و مشعل و ربز على كه با بدل برهمه در ا نحا ايستاده بود دانستند 
كه فد كارى اين مرد ا بها را ار جه حطر بزركّى نحات داده است. 
ريرعلى حواحوى؛ دهقان فداكار» شادى آن لحطه را هيحكاه 


فرأموش نحواهد كرد. 
3 


فردوسى 
وردوسى ار بر ركترين شاعران ايران اس تكه در حدود هرارسال 
بيش مىريسته است . شاهنامه كه تاريخ شاهال قديم مان اس ادر 
اوست. همةٌ اين كتاب به شعر است و داستابهاى رينايى دارد مانيد 
داستان «رستم و سهراب » » ورستم و اسسديار )»(مصيرّه و بيركذاو 
«رال ورودابه ). 
جردومي در طوس» زديك مشهد بدبيا آمد و آرامكّاه وى 
بير در طوس ايع دن ايحا + قرفيان باع بر ركى محسمة فردوسى 
بر يابهاى مرمرى كّذاشته شده است. كسابى كه براى ريارت بهمتهد 
مى روبد ار رامكاه ابن شاعر بر رلك هم ديدن مى كنند. 
هيه ات اتبان فزدومى برا دونيت ارد وشاهانة او راي عوانة 
و همان طور كه ختود در اين شعر كته است» بر او 1 فرين مى كنذ 
ىو ردم مإ مالى 0 كم ين ابى 
2 
022 رن ر/ 17 4 


6م 


#_اين واقعه در كحا روى داد؟ 
#_جرا راه أه مسدود شده بود؟ 
ذ- رير على حككوبه داسست كه قطار بزديك مىشود؟ 
مع ريز على براى رفع حطر جه تدبيرى الديشيد؟ 
/ - رامندؤقطار ار كجا فهميد كه خطرى در بيش است؟ 
8 مسافران يس ار يياده شددل از قطار جه ديدندل؟ 
4-ريز على جكوبه مردى است؟ 

تكليف شب اقل : 
اتن درس توانع ا تكوسهر لين كدمة دن فاسه اوم 
سويسيد. 

تكليف شب دوم : 
جوات اين سؤّالها را سويسيد: 
١اكر‏ ريرعلى خواجوى فداكارى بمى كرد جه اتّماقى 

مى اتاد ؟ 

؟ - فدا كارى رير على حو احوى جه بود ؟ 


أياشماريزعلى حواحوى را دوست داريد؟ جرا؟ 


م 


تليف شب ال : 
عراف انق باقهارا شويسية: 
١‏ آرامككاه فردوسى در كحاست؟ 
؟ ‏ جبد داستان شاهنامه را نام سريد . 
فردوسى حبد سال كوشيده است ثا شاهنيامه را بوحود 
أوردهاست؟ 
عجرا كمته است «عحم ربده كردم ددين يارسى ؟9 
هايا فردوسى مىدائسته اس ت كه نامش باقى حواهد 
ماند ؟ كدام شعر او اين فكر را نشان مى دهد؟ 
عار شاعران معروف ايران حز فردوسى جه كسان ديكرى 
راهى شناسيد؟ 
تكليف شب دوم : 
خعة اتن كلندها ركاه اضنافة» كنا وهر يكاز كن 
حملهاى بكار سريل: 
فود الست ء د ء فركسشس + يروش »أ ريش . 


ار روى شعر اين درس بمويسيد و آل را حمط كنيد 


/امم 


4 ره 
3 4 4 م, و3 1 0 
كافون برانمل ب دافن 


ته 


كلمه ها و ت ركيبهاى ثاره : 


يارسى- فارسى 
راىعح- عقيده» نظر» فكر 


مى زريسته است- رند ّى مى كرده است 
فب موس 
الرسش : 
١‏ فردوسى در جند سال بيس مىريسته است؟ 
؟"_اثر معروف فردوسى جه نام دارد؟ 
شاهيامه در بارة جه موضوعى است ؟ 
ع فردوسى در كجا بدنيا آمده اسث؟ 
م جرا مردم براى ريارت به مشهد مىروبد؟ 
له اين نكته توحه كنيد : 
وأرامكاه ) يعنى حاى آرامش . (دانسكاه ) يعنى جاى 
دائش «كردشكاه ) بعنى جاى كردش . 
م 








000 
تسكن 


, 
لأف ءا 


حنى ترد كان 

يكى ار جتسهاى 1 لمان كه شَايد سيصد سال از عمر آد مى كذرد 
عض كود كان'انيت : “ذز ان تزرمانها ميان سوئد والمان حنكّى شدكه 
سى سال طول كشيد سوئديها هر شهرى راكه فتح مى كر دندء ويران 
عامس 

محاصرة يكى ار شهرها بسيار طول كشيد. مردم اركمبود 
خواريار شك اهمده نودندٍ وحشت ار حرابى و كشتاز مانم أن بود 
كه شهر را به دشس تسليم كنئلا. در اين ميان دحتركى حمر يافت 
كه يسر سردار سوئد مرده است دحتركه فكرى به حاطرش رسيد 
حود رابه شهردار رساند و فكر خود رابا او در ميان كداشت 

رور معدء وقتى كه دروارة شهر رابه روى سوئديها كُشوديد همةٌ 
ده هاى شهر ئه ييشوار سوئديها رفتند دحترك ييشاييش همه دست 
بسر مو بوركوجكى راكرفته بود و به طرف سردار سوئدى مىرفت 


رار عمبيكه حشعش نديم لهوتور انقاة اوارلانة يادرير سوودر 
مم 


١‏ اين حشن تقريما ار جند سال بيش در ! لمان مرسوم 
شده است ؟ 
؟ - آلمانها باجه كشورى در حلكٌ بوديل؟ 
* جرا مردم مى ترسيدند كه شهر را تسليم كنند؟ 
تدبير دخترك جه بود؟ 
له اين لكته توحه كنيد : 
ْ ائن كلغاار يكن خاتوادة عيقيد كتمعن كمتان ككة 
كشتار كاه حاطر ؛ حاطرات » خاطره ‏ فتح » فاتح, 
فاتحانه. 
تكليف شب اول : 
الروك الاب اندها نكن ضالية بعاريد. 
بس وشت ء #وراء وار » حو ء رقص , ست ستو 
تكليف شب دقام ! 
ارآن قسمت ار درس كه مربوط به هنكام محاصرة شهر 
است يكى بار بنويسيد و به املا ىكلمدهاى مشكل آن 
توحه كنيد. 
١١‏ 


آعوشر:كشيد و به كودكان ديكر هم محمت بسيا ركرد. به اينترتيب 
شهر ار ويرابى وكشتار نجات يافت 

ارآن به بعد اين روز را در سراسر ا لمان حشن مى كيرند 
خاو عر دواعيرى #ةاسبص ايفن به تدتر ان دصر كد بحات 
ينذا كرو يرقا نلتاسياى ان زمان راان توشند و رقصهاى ! ن.ومان:زا 


كلمهة ها و تركيبهاى ثازه : 
أعوش- بغل 
تدبير- جاره حويى 
تسليم كات واكّدار كتند 
حواربار- خورا كى 
كشتار- كشتن كروه نسيار 
مانم - حلو كير 
محاصره- بالشكر دور شهر يا قلعه يا جابى راكرفتن 


ويران- خراب 





ملكة 


نت داربك همحنين عروسكهايى مىسازندكه شبيه يادشاه و 


0 


كقور كل ال قرو سك 

هرككاه زايميها بخواهند براى كسى كار بيكى ابحام دهند ياار 
كسى تشكر كنند برايش كل مىهرستسد. زاينيها در همه حا كل 
مى كار ند و در هر ماه براى يكى ار كلها حشسى مى كير ند متلا ماههاى 
مهر وآبان, ماههاى ككل داوودى اس شت كه بشانة سلطنت است, ماه 
مواق بجي 1 517 درمز كط بوك دك ول رسع وطاق ابه 
كشور است, نام اعلب دختران رايئى » نام كلها و فصلهاى سالاست 
ار قسي ل كيكو ( كل داوودى ) و ناتسو ( تابستان) وآ كى (يايير) 

عروسك در زاين اهميت بسيار دارد در هر قسمت ار اين كشور 
عرومك زااية نكل حسمي ان سار معو لنان على باقن از 
مى كسد زاينيها به شكل قهرمانان ملّى قديم و جديد حود بير 
عروسكهايى مىسارند بر تن بعضى ار عروسكها لباسهايى ماسد 
لباسهاى فاحر سرداران قديم خود مى كنند و شمشير جوبى زيبايى نه 


كمر انها فى اويرتد بعصى ار عروسكها ير اسب سوارند و بيرق به 
11 


مادران راينى شاحة كل رنبقى را در حياط مى كذارند تا شبنم بررويش 
بنشيمدل. صبح رور حسشس اين شاحةٌ كل را در آبى فرو مىبرند» و 
يسرشان در آن آس شست وشو مى كند زيرا زايميها رسق را نشادة 
ميهن دوستى و شحاعت مىدانمك. در روز جشن به دختراد شاحهاى 


كلمه ها و ث ركيبهاى تاره : 
آداب- رسومءروشها 
قوذ حسدها سا كان 
امن - بى خطر 
سردارال- اميران لسكر ديز كان سيأه 
لباسهاى فاحر- لباسهاى كرائبها 
ين 
١‏ ار كحامى شود فهميدكه ايها كل زا دوست دارلك؟ 
؟-آيا همه عروسكهاى زاينى به يكل شكلد؟ 


م حشن كود كان زاينى در جه فصلى است؟ 
ذة 


در رور جش كودكالكه در اوايل اردسهشت است »؛ اين 
عروسكها را مرنّت مى جيدند يادشاه و ملكه را بالاتر ار همه فى كداريد 
و بعد بترتيب بز ركان و درباريان و عيره را مىجيسد يسرال و 
دحتران در أل رور نه ديدن عروسكها مىروند. ذر مقابل آنها رابو 
مىربند و تعطيم مى كنند سيس با دقّت و احترام نهآ بها مى نكرند 
ونه داستابهاى محتلفى كه در بارة هر يك ار أ بها كّمته مى شود كوش 
مىدهند» وائه اين ترتييب ار تاريح وآذا ب كتور خويش 1 كاه 
مىشولك. در اين حال؛ هر كودكى به ميل خود يكى ار أن 
قهرمانها را ادتخاب مى كند و مى كوشدكه رفتار حود را شبيه اوسارد 

در ساحتن اين عروسكها دق و طرافت بسيار بكار رمته است 
هر جانوادةاى اعلب يكى ذو عروسكي داردكه آ بها را ار احداد حود 
بارت برده است. ار اين رو يس ار يايان حتشس ١‏ بها را تا سال بعد در 
جاى امنى نكاهدارى مى كمند. 


اين حشن همرمان با شكمتن كل رنبق است. شب ييش ارجشن؛ 
0 


كوج 
| - أيل بختيارى 

يدر فرهاد در اوايل بهار به دعوت اسماعي لحان » كه يكى و 
فر كان ايل يختيارى بود به خوزستان رفت» تا همراه ايل ار 
كاروهاى رود كارود به جمزرارهاى حك رردكوه؛ در حوب 
اصفهان؛ برود وقتى كه از اين سعر طولائى بركّشته بودء همراه 
حود عكسهاى سيار آورده يود براى اينكه دوستان و 
حويشانش از حكونكى اين سفر با حبر نشوتده شبى يشان را نه 
مسرل حود دعوت كرد و يس ار شام عكسها را آورد و در حالى نه 
قمة سرايبا كوش بودبد؛ شروع به صحب ت كرد مسحتباريها 
مردمانئ ذلاوز. و نىباكية مردان آنها در سوا ركارئ و رنانشاد 
در هر قالىبافى ماهرند. اككر جه عدّهاى از آنها اكنون در شهرها 
ريك فى م ى كسدء ولى هور بيشتر آبان به رندكّى جادر شيسى خود 


3/ 


© در رور حتس كود كان زايميها جه مى كنند؟ 
ه- آيانا عروسكهاى ريباى رايئى كه براى روز حتس 
ساحته مى شود بازى هم فى كلد 
تكليف شب اول : 
١‏ - بج كل بهارى را نام بسريد و اكّر مىتوابيد تصوير 
آنهارا دكشيد 
؟ سه كل بايبرى را نام بريد و كر مىتوانيد تصوير 
قار كيم 
به اين سؤالها جواب بدهيد” 
الى - شيدس حكايتهاى محتلف در نارة عروسكهابراى 
كودكان زايمى جه فايدهاى دارد؟ 
ب - براى جه كودكان رزاينى در اين رور مراى خود 
يكى ار قهرمانهاى كشور را انتحاب فى كليد؟ 
أكليف شب دقام : 
باهر يك ار اين كلمهها يك حمله ساريد: 
رار عن امون ريك ' امه قتع 
اتيرب قرا حت كاف ١‏ 
ع1 
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نه دتبال جرا كاههاىتازهارحابى 
به جاى ديك ركو ج عق كندل 


زمستان را در مراتع كرم و سبر 





كار رود كارون» در دست 






































حوزستال مى كدراسد » و تابسئال 
نه دامسة كوههاى بحتيارىياه 
6 فى تربك . 

در يكى ار اين سفرها مرا به 


همراهى خود قبول كردند و 





سياسكرار محيّت و مهماننوازى 


كلمة هاى ثاره : 


ايل- طايعه ؛ قوم 


بى باك - بترس 
دلاورع شحاع 


1/ 


؟ - كذشتن أيل أز رودخانه 
. . روز حركتء قبل ار سييده دم» ار حواب برحاستيم وار 
جادر بيرونآ مديم. همه جير براى سفرآماده بود. بار و بئه و جادرها 
رابر يشت اسبها و قاطرهاكّداشته تودنتد تورادان و يردها وبر عالههاى 
بسيار كوجك رابه يشت قاطرها بسته بودند. 
ننه الاسعوز اسماعيلخان همه حركت كردند سوارهها جلو و 
بياعها ار دسال مىآمدند. از يس همهءكلة دامها حركت مى كرد و 
دحترها ويسرها هم نا كمك سكهاى كله مواظ آنها بودند 
در يبيج و حم كوهستان ازكرماى مواق خررستان كاسيد شلء 
هر جه بالاتر مىرفتيي؛ هوا خسكتر مىشد. رودحابةكاروف در ميال 
كوهستان مىغرّيد و سرعت بيس مىرفتث كازواناما كاش ايه 
ناز رودحاتةا بش املد كاه از جادٌههاى ير ييج و خم و ناريك 
كوهستان بالا مىرفت. ار بالاى كوه كارود دركف دره به جشم 


مى خورد. جند رورى به اين طريق ييس رفتيم تا به جابى رسيديم كه 
٠١١‏ 


سوار كارى- أسب سوارى 


مراتم- مرتعها » جراكّاهها 


١‏ يدر فرهاد مهمان جه ايلى بود؟ 
؟- بختباريها جكونه مردمانى هستمد؟ 
م_آيا همة مختياريها جادرنشيند؟ 
©_جادر شيمال بختيارى دراى جه كو جمى كسد؟ 
هدر جه فصلى ايل حتيارى به دامئةُ رردكوهمى 1 يد؟ 
تايف ش اول : 
از ووى :تصمتى ار درسكه درآن يدر فرهاد در بارة 
لختياريها صحت هى كمد يكل بار بويسيد. 
أكليف شب دقام * 
حوات اين سؤالها را بنويسيد. 
١‏ مهمترين هنر بعضى از ردان بختيارى جيست؟ 
؟!مردان بختيارى در جه كارى ماهربد؟ 
م جادر نشينان بحتيارى در رمستان به كحا مىروبد؟ 
عجرا ايل دختيارى در تادستال به دامة زردكوه يناه 


مىبرد؟ 


جابكى هستند وكمتر اتّماق مى افتدكه كسى يا حيوانى در ابى حريان 
: ]سس سك 


يس ار كنشئن ار رود كاروان جندين هرار يقرى؛ همجمادن به 


راه خود ادامه داد. 
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كاروان اجار بود ار رود كذرد. سوارهها خحود را نه آاب رديد وار 
ياياب» كه آ ن راخوب فى شاخشد » حود را به آن طرف رود رسائديد, 
ييادهها و دامها بر كلك سوار شدند. اين كار بى خطر بيست زيرا در 


اين محل حريانآ بس سيار تسد است ولى بختياريها مردم جالاك و 





جالاك وجابى- ررلف 
دامها- حيوانات اهلى 
كاسته شد- كموشد 
كلك :وساناي اميق اوجونك :و الشكن بروداة قه براى 
كذمسن ارود شارك 
إبرسش * 
١‏ لختياريها تورادان و يرهها و برعالهها را جكوبه 
همراه مى برند؟ 
7 - سكام كوج محتياريها ار كار كدام رود 
فى كذريك؟ 
 «*‏ براى دشت ار رود از جه وسيلهاى استفادهمى كند؟ 
در جه محلى هواكّرم مىشد؟ 
ه- غذاى مردم ايل بيشتر جيست؟ 
ع مردم ايل كُوشت و روع و ماست اضافى حود را جه 
مى كنند ؟ 
تكليف شب اقل : 


حوات اين سؤالهارا ار روى درس سويسيد : 


هر وقت كه ار كوهها سرازير مىشديم ودر دشت مىرانديم»هوا 
كم مىشد وكاروان در ساعات بسياركرم از حرراكت باز مىايستاد., 
بار وسه راار يشت اسبها يايين مى [وردند و اسبها را آزاد فى كرفا 
تجرتد در مجل مناسبى جادرها را مىرديد. مردان نه ص حت كردن 
و جيقكشيدن مشعول مىشديد و ربها به تهية ناهار مىيرداحتند. 
عداى ايل بسيار ساده و سالم است و ار شير و ماست و بال وييار 
وكاهى بلو وكات و خرما تشكيل مى شود 

مردم ايل هميشه كار مى كنسد و خور اك حوب مى خوربد. كُوشت 
و روغن و ماست نسيار دارند» مقدارى براى خود بر فى داربد و دقبَه 


رامى فروشند وكندم و بربج و قد وجاى و جيرهاى ديكّر مى خرند. 


كلمه ها و ث ركيبهاى نازه : 
بار مى ايستاد - توقف فى كرد 
باياب--جابى ار رودخانه كه متوال يياده ارا نكدشت؟ 


م _ دأمنههاى ير برف و جرا كاه تابستانى 
كاروان ما همجان بيش مىرفت. بيشتر راه ما در 


كوهستانهاى بحتيارى بود ربان و مردان و اسسها و قاطرها به دسال 


هي ار مسكتهاى سيخت مالا مى رقتسد . دامنه هاى زردكوه را مرف سفيا. 






ا 3 : 5 1 
0 ع 7 ا م سٍِ ىمد 
يلون 27 دم لياه 1 
1 يي ف 7 
اي الى 
00 3 
و 1-4 0 م 


رن 
ف 


ابي 


١‏ - كوهستال جه تأتيرى در هوا داشت؟ 
١‏ - جه كسابى ار كله مواظبت مى كر دند؟ 
ايل حِكوبه ار رود كدشت؟ 
ع-كلى جيست ؟ 


تكليف شب دوم : 
در هر يك ار اين جملهها نه حاى نقطهها كلمةُ مساسس 
بككداريد وار روى هر حمله يك بار بنويسيد. 
بتاك باشعا لوانتت 


ا 

براددم برعا واروه 
غاداءسقان 200 ل.اسكا. 
داق رسان١)‏ اسك. 
اوس ط مرا دودى 57 1 
مدماءل غناي . ل ورد , 
2 .است. 


و 


كر 300 5 
سالرو. . رمحا فول ىنوو. 


فتاب» به جست و خيز يرداختيد در طرفى هم دحتران بحتيارى 
هسك طبل وكرنا به يايكوبى ورقص و شادى مشعول شدند. 

تا جند ماه اين مردم دلير در اين دشت ربد كى 1 سودةاى داريد» 
سيس نراى فرار ار سرما و يافتشس جراكّاه ثاره به دشت حورستان بر - 
فى كرولك 

داستال سمر يدر فرهاد در اينحا خاتمه يافت برركها سؤالهاى 


سيارى كر دند ولى فرهاد ارام ذر كوشهاى نشسته بود ونه رندكى 


عجيب اين عدّه از ايرانيان فكر مى كرد. 


كلمة هاى ثازه : 


ترزافر اششلت بيا كردند 
سراشيبى > سر ازيرى 


شديد - سخث 


يوشابده بود. كاهى طوهابهاى شديد بيشرفت ما را مشكل مى كرد 
ولى سختياريها ار درف و بارال و طوفان ترسى نداشتند هدفآبها 
كلكقن ان .ورد كوه نوق يرا مى دالستد كه در طرف تبكر ننه 
جر ا كاههاى تاره و سبر مىرسند. 

كران ادل كتنف بو هر اأشويزة كتوة ويد" شين عن 1 
باريكى ار درف يوشيده بود ونا كر ياى كسى مى لعريدء افتادن و مر ككش 
حتمى بود. در جنين حادُةاى زبان بحتيارى در حالى كه يجههاى 
خودرابه يشت لسته بودد» ياى يياده در برف ييش مى رفتلد. 

عاقبت» كوهستان و برف هر دو بيايان رسيد و كاروان وارد 
دشت سك نا حابى كه جشم كار مى كرد جمنرار سرسز و حرم بود 
نهرهاى قردركٌ در رير بور طلابى خورشيد جريان داشت. اينحا 
حراكَاه تادستانى ايل بود. در اسجا سمر ير حطر و حالبٌ ما يايال يافت 

ناز"وامنة :وا از مقت كبواتياف حمسن واداشسيد" و خاترادوها 


جادرهاى خود را بر افراشتند. بجهها در علمهاى سبر » در بور كرم 
م١١‏ 


ورور 
جس نوروز ار زمانهاى بسيار قديم در ايرال بريا مىشده است» 
ودر بارة آن داستابها كفتهاند. اين رور را «سورور » مى نامند ريرا أ عار 
نال سيت 
كويندكه حمشيلا در اين روز بر كاوى دشست ونه جلك ديوان 
رفت و آابهارا شكست دادو رور ششم فرورديس با ييروزىٌ تمام 


ا ركشت وكُوهر و زر سيار به عيمت؟ ورد به هرما جمشيدار ا ن ررو 


كوهر تحتى ساحتند. 
0 و 9 59 م 4 
سيد ابا ميان موا سس براو شاه فراررا 


در آن رور مردمان كروه كروه نراى شادائن كفش به ديدار شاه رفتئد 
خورشيد از ينجره بركوهرها و ررها تابيده بود وو از درخشندكى و 
رتو رمكارئكى آنها همه حا روش شده بود. مردمان ار شادى اين 
بيرورى 


20 


ف قر اشا دم م ال وار را د رو أو تابرل 
١١١‏ 


الس 
١-سيشتر‏ راه كاروال در كحا بود؟ 


؟ جه جبر مائع ييشرفت كاروان مى شد؟ 

م هد ف كاروان اركّدشتن از ررد كوه جه بود؟ 

© در سراشيسى كوه جه خطرى وحود داشت © 

ه در داصسة زردكوه جه جيرى به جسم مى خورد؟ 

ع يس ار رسيدل به جراكّاه تابستابى» دختر الحتيارى 

جه كردلدك؟ 

فرهاد به جه جير فكر مى كرد؟ 
تكايف شب اول : 

كلمةهاى همحانواده با اين كلمدها را بئويسيد. 

رس »بد ء مغر دام » 

سال : سو دهء اسالش اباسداء 5 : 

باهر يكى ار كلمههاى همحانواده يكى حمله تسناو يك 
أكليف شب دوم : 

سويسيد كه تحتياريها جكونه مردمابى هستند و حكوبه 

رندكى مى كنند. 


0 بو“ “رمه بم 0 0 1 سر 5 
جلي و رمس اذا روك أده ال الوسرواك با وار 


رس را ارت هنا ثررقى) 


كلمة هاى ثاره : 


افشاردند- ياشيدبد» يرا كندند 
يرتو> نور»ء شعاع 
ييروزى- فتح 
حمشيد>- يكى از يادشاهان دخستين سلسلةٌ داستانى 
ايراد (ييشداديان) 
جو- جونء مابند 
خسرو- يادشاه 
شادباش- تنريكف 
عتمت - مالى كه ذر حك أر دسمن يدسثت مى أ وربد. 


ور ح- خحسته 4 ارك 


-١‏ جمشيد به جلك كه رفت؟ 


١١ * 


حاى خود بككداريد و از روى حملههاى كامل شده يكف 
بار بمويسيد 
1 4 ل ش 
باوشاآن ل لادان ٠‏ عران » 
خسان ٠‏ لساك ؛ ورشّاك . 
- عاد ٠‏ سسا ب وارله , 
7 وز 
٠‏ ر 5 6 و 7 اه 
3 سن 2 رس تيا لسر اسل سك 5 
0 20 فتالإلى ىت . 
7 0 2 لا لت 


-_ 


7 سن 
4 - اسم ل 8 باعي رجا سب رد . 


ع 2-2 إيىم سس ىخرالتد . 
بد مسرا ٠‏ قدي يران اسست . 


7 6 
م ايز عا كا اللي : 
- ث - 
معام بر اماه ارروار- ٠‏ . بر اوصا كر مادام 


١١6 


حمشيد جه جيرهايى با حود به عنيمت 7 ورد؟ 
ع جرا مردم مىحواستئدكه به حمشيد تبريك 
بككويند؟ 

هجه جير همه جارا روشن كرده بود؟ 

ع به كمتةٌ فردوسى بورور ياد كار كدام يادشاهاسثت؟ 
له اين نكته توحه كنيد : 

ديوان>- ديوها 

خسروال- لحسروها 

مردان- مردها 

كوتراةد كبوترها 

درحتان- درحتها 

كياهال- كياهها 
تكليف شب اول : 

ازوف اس رسن مك ونا ر«نا شط طوش انلو بسي وج 

املاى كلمههاى تاره توحه كنيد 
تكليف شب دم : 

هر يك ار اي نكلمهها را در يكى ار جملههاى زير در 
١١‏ 


توران؛ نه دشتى فى رسدكه كورخر فراوان دارد نا شادى نسيار كور 

خرى شكار مى كندع از خار و خاشال و شاخههاى خشك 1 تثى مىافرورد 

وكنابى مىيزدء ويس ارحوردلدرسايةُ درختى به خواحوش فروم ىرود 
در اين وقت جمدتن ار سواران تورابى ارانحا مى كذرند و 


جول رستم را حقتة فى بيسدء؛ رخش را با كوشس بسبار بسدمى | ورند 


ان 


1٠ 










2# كن فى 
0 0 ' 3 

: ا افررة | 
ا رظنن ون اا ارات 1 





ابه 


٠. 








1 ل 
0 


1 
10 
1 
5 
ب 
3 


0- 
507 


“ل 


١ 
, 0 
1 0 0 
. 
: 


3 
9 
1 


يو جره وه اه 4 00 
2 اه رسيت بر حك ساه و لس اق ا سسدمه اه 
: - 0 


تدان شد وصصروسا 8 ور ام ويل ل 
بر 1 
علدا وس سيا ل لود سس حر كر يترا أده 


تس 


إي كح 0 4 7 

جوسسال سار سا كافتك بك األمشيرمردا لرمت 
شاه 4 , امع ار 

جو دوسا لس دارا مز مود ادى “رايد سرد أرمور 


كلمه ها و ن ركيبهاق ناره : 


و23 آرفاكن كرة تؤاند ببرد ١‏ رمود يعنئ يتواند 
جنكّد 
بر حدسينه و يهلو 
يسند مى وريد نا نند كرقتار مىساريد 
جو جول» وقتى كه 
دحت - دخدتر 
حة دبأ أتبي: 2 أشني 
وعد كا امسورسم 
سار “هيدان كرفت 2 تصميم كرفت كه به ميدان حك 
برود 
١4‏ 


وبا حود مىبرند. رستم بيدار مىشود و هرجه به اطراف مى كرد 
رخش را تلمىبيند ؛ ولى جون حاى ياى او را مىشناسد به دتبال آنل 
ى رود تا به شهر سمنكال مى رسد. 

يادشاه سمنكّان جون از ! مدن رستم با حبر مى شود او را به كاح 
حود مىبرد و با مهربابى نسيار ار او يديرايى مى كمد و قول مى دهد 
كه رخحش را بيدا كمد. سيس دختر خود تهمييه را بير به او مىدهد, 
رستم أر ابن ييشامد دسبار خوشوقت مى شودهء ريرا هم بأ تهمينه » دختر 
ريباى شاه سمنكال»؛ عروسى مى كمد واهم رخش رأ ددست مى أ ورد 
رستم آن شب را در سسكال مى كذرائد. جون صصح مى شود مهرهاى 
نه ياد كار نه تهمينه مى دهد و با أو وداع مى كند» ويس ار سياسكزارى 
ار شاه؛ بر رخش فى نشيند وجول باد به سوى سيستان مى تازد 


نه ماوكه ار اين عروسى كدشتء تهمينه يسرى زاييد 


١1 


؟ به تصوير درس نكنّاه كنيد جه جير كلاه رستم جلب 
توجه فى كند؟ 

فرق لباسهاى بطامى امرورى با لباسهاى رسكم 
جيست ؟ 

© وجون باد رفت )» يعلى جه ؟ 

هايا سهراب يدر خود را ديده بود؟ 

ع ار كدام شعر مىفهميدكه سهراب شبيه رستم بوده 
اسدت؟ 

به ينجم دل شير مردان كرفت » يعنى جه؟ 

أكليف شب دم : 
نا توحه به شعرهاى اين درس بسويسيدكه سهراب در 


كودكى داراى جه صماتى بوده است 
شعرهاى اين درس را حمط كنيد 


١١١ 


لرسش * 


ب إن - * لعو 
شير مردان مردان شحاع و بيرومد 


لبرد- سحصكف 


ورا>توىراءاو را 


0 | ١ 
بود‎ 
درديك جه كشورى بود؟‎ 
رستم جه حيوابى شكار كرد؟‎ ١ 
رستم يس از خوردن جه كرد ؟‎ -* 
: © 
1 جه كسا زرحم ا لل‎ 
بى رخش را سند اوردبيد وبا حود برديد»؟‎ ١ 
-رستم درا بى رحش به جه شهرى رىت؟‎ 
نام مادر سهراب جه بود؟‎ 
/ا- نام يدر سهراب جه بود؟‎ 
٠ ٠ _ ا‎ 4 
سهراب حكونه طفلى بوده است؟‎ 


00000 
رره وسيّر ار جه ساحته مىشده است؟ 


1 
2 


تكليف شب اول : 


| 5 
جواب اين سؤّالها را بئويسيد 


١-رستم‏ كه بود؟ 


كلمة ها و ثر كييهاى ثاره : 


بدره- كيسه 

يور يسر 

بيلتن > لقب رستم بوده استء زيرا مى كويد قوت و 
قدرت فيل راداشته است. 

جهان أ فرين- كسى كه حهان را آفريد» حدا 

دستان - لقي زال (يدر رستم) است. دستان سام 
يعنى دستال يسر سام . 1 

رخشان- در حشاد 

أيه ع بور لدوينا عطمت 

سر دت سراوار است» شايسته است 

كو - يهلواد 


تيرم > بريمال» حدٌ رستم 


دين نكه : 
تهمينه يس ار اينكه نام يدر را به سهراب كمت جه 
ري 


؟' رستم براى سهراب جه فرستاده بود؟ 
١7‏ 


1[ كاه عدن سهرات آز نام يدر خود 
سهرات حون بررككتر مىشود» نرد مادر مىرودء و از او مام يدر 
ودرا يرسد 


تهمينه به او جنين باسح مى دهد. 

ردك ببس يستى سحا ن سالق وار يرو 
ار 5 الى ب 5 

عا نامرن اسان ارد سوا ري جو يسم ساد بده 
مُُ ًَ 8 ره صر 8 ' 

د سارو أن دبل سان بر ارد درا ى ل 


تهمينه مهرهاى راكه رستم نه ياد كار به او داده بودء به باروى 


سهر أن فى بندد و 
ا 0 1 
ناه سكم وى ماودو مود ساك دي 
5 ثُ له 2 . وم م 
مس ) قث بحسا رح سم ده ار يراك فسا ده ووس بده 


ومفارئن من كلد كه دن :تكاهدارئ بها كوسد. 


ار ار ان 07 


١١ ؟‎ 


م - يان كُفتكوى سهراب و تهمينه 
تهمينه از يهلوانيهاى رستم و يدرائش داستابها نقل مى كند 
و سهراب را از فاش كردن نام يدر بر حَذَّرْ مى دارد و مى كويدكه اكر 
رستم بشنودكه توجلين حنكجو و دلير كشتهاى» 
00 0 0 سٌُْ 


كدشته ار اين» افر اسياب كه دشمن رستم و ايرائيان اسنت ٠.6‏ كر 


ار اين رار كاه كرددء خشسكين متتو و ار دشمسى با ر سم ثرا 





"ع تهميسه به سهراب جه سفارشى كرد ؟ 
تكليف شب اول : 
0000 
١‏ فردوسى براىاينكه نيرومندى رستم را دشان بدهد جه 
كلمههاو عبارتهابى بكار برده است؟ 
؟ - تهميبه مهرهداى راكه رستم داده بود جه كرد؟ 
 *‏ تهميله دامةٌ رستم را جككونه به سهراب داد؟ 
© براى جه تهمينه به سهراب سمارش مى كردكه در 
لكماهدارى ياد كارهاى يدر بكوشد؟ 
أكليف شب دوم : 


ار روى اين درس يك بار نا حط خوش و ندقت ببويسيد. 


١ع‎ 


بيكرال > بيحد 


تاجور يادشاه 


جنككاور - جنكّحو 

رار - سر 

ريش - زخم 

شهر - اينجا به معنى مملكت» كشور. 
فاش كردن > آشكار كردن. 

فراز أورم - جمع كلمع كرد آورم. 
كاووس يا كيكاووس - يكى ار شاهان داستانى ايران 
كلاه - ايبحا به معنى تاح است. 

كينه حواة- نا كينه» كينهجوء با دشمسى 
كاه - تحت شاهى 

كيتى > ذبيا 


همان كه - همان كاه همال وقت 


١‏ تهميئه براى سهراب جه نقل كرد؟ 
؟ - تهمينه سهراب را ار جه جير برحدر مى كرد؟ 


8# به نظر تهميسه اكدّر افراسياب مى داست كه سهراب 
١1‏ 


ا 
سهرات ار سحنان مادر شادمال مىشود» اما در ينهان داشس رار با 
او موافق نيست ش 
ا ةو الل وان 
كان كه زان سال ناي ان «اشان 
0 28 وان ناويا مشرى كران 
رامد ايراك نين تاه 207 07 اه 
سم دب مأرز نت و كاه نش شس كا كا دراه 
1 الرق كهز افرال 2 يات ارو اران ' 


4 عم بد دو كن بسر ا 00 
74 


عر لدت 


كلمة ها و ثراثييهاى ثاره : 
برحذر مىدارد- مى ترساند » به يرهير وادار مى كند 
ع ؟ ١‏ 


فرشحة بارآن و ديو خشكى 
)00 


ار اناق وروز كا رتنا عاك ني قد اسك كه ترا هر كان عر 
جيز فرشتهاى هست بهكمان ايشانآاب واتش وكياه فرشتههاى 
حجداكانهة داشششد در برابر اين فر سَتكان كه تبكهبابال جهان بوديد» 
ديوهابى هم بودبد كه باخود زيان و ويرابىمى! وردبد » جون ديو دروغ و 
وب مو ان هرشتككان و ديوال ييوسته با هم در حك بيوديد 
فرشْتَهُ باران» يعنى «تَسَثَر كارش أ بيارى ديا بود رمين را 
سيرات مى كرد تا كياه سر برويد وكل يشكمد و رود يراب بشود 
و حهان سر سبز وآبادكردد. «آيوش » يعبى ديو خشكى كارش آنل 
بودكه زمين را خشك سازد و اد كرم موزائد تا كل يرزمرده شود و رود 
وجشمه بحشكد 
كلمة هاى تازه : 
بيوسته - هميشه 
ندا فود كان كافون تعر فى رديه 
اخريل 


يسر رستم است جه مى كرد؟ 
ع سهرات از شنيدن جه سخى خوشحال شد؟ 
سير موز اله يا وها نتروا مجار مات ا 
ع سهراب جه تصميمى كرفت؟ 
تكليف شب اول : 
از وعه لبق "قرس نك اونا خط صر عن بدويسية وزكر 
كلمدها وت ركيسهاى تازةآن خط قرمر بكشيد . 
أكليف شب دوم : 
همت بيت آخر اين درس را به زبان ساده ببويسيد 
تكليف شب سوم : 
نه اين سؤّالها حوات بدهيك: 
١‏ جرا تهمينه نمىخواست كه رستم به دلير بودن و 
حدكجويى سهراب يى ببرد ؟ 
؟ ‏ كدذاميك ار شعرهاى اين درس بشان مىدهد كه 
سهراب به داشش يدرى جول رستم افتحار مى كرده 
است؟ ار روى آأنها بنويسيد . 
جرا سهراب مى حواست كه به ايران لشكر بكشد؟ 


١" 


فرشتة بارآن و ديو خشكى 

 )0(‏ جتك نشتروايوش 
فرشتة ناواق كوه زاننه اصنوؤزت وان تواناني #راورة بو .در 
اسماق تروار كرد وار ابرها باران فرو ريخت. سيس به صورت كاوى 
قوى و ررّين شاح در آمد و در ا سمان برواز كرد و از ابرها باران فرو 


ريخت بارسؤم تشتر حود را به صورت اسب سفيد زيسايى » با 





2. 


إرسدن 


؟ به عقيدة ايرانيان باستان كار ديوها جه بود؟ 
#اباتشفر كفيوة ا 
ايوش كه بود؟ 

تكليف شب اقل : 
ار روى اين درس يك بار ببويسيد و معلوم كسيد كه در 
جه كلمههايى مىتوان به حاى «أل » » «ها » بكار برد رير 
اي نكلمهها خط لكشيد. 
مشال ١‏ د ايراماان «درو رك رسنال كو سل مسن ...ء 


1 أكليف شب دوم : 





5 0 
-سسويسيد كه هر يكل از كلمه هاى «سايب ١‏ برست ١‏ مسر (دو « 


ار جه كلمههايى تر كيب شده است 

مثال ٠‏ كلاب لحنت 

كلمدهايى را كه با هر يك ار اين كلمهها يك معبى 
داريد سنويسيد و باهر يك حملهاى نسازيد: ذياء وبال ؛ 


بغروه » طرر , عا ٠‏ متال: باستان - قديم 


توانا- زورصد 
3 7 
رياد حش - مصر» صرر دار 


فروريحت- ياييس ريحت؛ باريد 


١‏ فرستةُ بارال اول به جه صورتى در أ مد؟ 
؟ هر وقتكه تشتر به سمال يرواز هى كرد جه مىشد؟ 
 #‏ تشتر براى ياك كر دن رمين به جه شكل در ا مد؟ 
©- ايوش از جه ترسد؟ 
ه- تشتر و آيوس در كحا با هم جكّيددد و كداميك 
شكست حورد؟ 
عجرا حشكى و تشسكى دنيا را كرفت؟ 
تكليف شب أول : 
ار روى اين درس ا دقت بخوانيد وسه هايدة اصلىباران 
راكه ١ن‏ كفقة شده أست بلوايسيك 
أكليف شب دم : ظ 
باهر يك اراين كلمهها يك جمله نساريد. 
اران ء ساح ٠‏ سسب ء رو م رن » وأ ثور الووو. حلت , 
عم 


كوشهاى رريسن در آ ورد ودر أسمان يرواز كرد و از ابرها باران فر 
ريحت. 

فطرهوهاى. باوان درشت يود ٠‏ حدرق. لكدقت كه ات سر أسر 
رمين رافرا كرفت درياى تررقّى بوجود آمد حانوران رياديخشس 
فمة اران زفغد” الاش حادوران )شا كن ا لوقه شه 

فرسشتةٌ باران بار ديككر نه صورت اسب سفيد ررّين كُوتى به 
كمار دريا آمد تا رمين رايآك كردايد ديو خحشكى ار سر سبزى و آباد- 
شدن رمين ترسيد وا به صورت اسب سيا و كوش بريدةاى به كنار 
دريا ا مد 

دو اسب با هم حكيدند حنك سه ششانه رور طول كشي 
ديو حشكى ييرور شد و تشتر رأ ار درياى بر ركه دور كرد. خشكى و 
نسكى دبا را كرف 
كلمه ها و ت ركيبهاى ثاره : 


الودم- ناياك 
١‏ 


كبك كد واو رارورسد ساحت تا ايوق ديو حشكى ) 
بجنككد. تشتر بار ديكّر » با بيروئ بسيار» به صورت اسبى سعيد 
وررّ سن كوش به كنار درياى ررك قرا اي و هم به صورت 
اسب سياه بى دم وكوشى طاهركّشَت. 

در اين حكلكه يى بيمه رور طول كشيد» تشثر ييرور شد 

آيوش را از كنار دريا به جايى بسيار دور يرتا كرد. تشتر ارشادى 

فرياد زد١‏ خدا را شكر! اى كياهان وَ اى مردمال روى زمين؛ به شما 
مزده مى دهم كه حويها يراس حواهد شد و به سوى كشترارها وجسها 
وواث تر اعد كفت 

بس ازآن تشتر در درياى برركك موحها يديدآ ورد مه و ابر ار 
دريا به سمان برخاست. باد وريد و ابر ومه راييش رائد. باراد بر 
روى دشتها باريد وكشتزارها را سيراب كرد 

ديو خشكى ديو سياه ديكرى را به كمك كرفت و نه آسمان به 


١ هم‎ 


فرشتة بارآن و ديو خشكى 
8 رعد و برق 
تشتر ؛ فرسّتة باران ار خشكى و يؤمرده شدن كل وكياه ترسيد 


دلش به خال مر ذمى كه از كرستكى مى مرذبد و اسيهانى كه ار.نبودن 


5 كلك ا ا 5 ٠‏ 
نلف تلفف مى موخت اذ ذاو ند كيكن جحر اس حداوند به 


0 ايت 
1 


١. 1 2 . 8‏ 
ايك , و4 ٠05‏ 
ا ل ١‏ : 
ات ( سر 
: ا 10 
أرى /7 1# " 0 
ا 01 
4 39 ا ١‏ 0-5 
م 00 2 لك 0 





م تشتر به كياهان و مردمان جه ككمت؟ 
رعدو برق حككّوبه بوحود آمد؟ 
ه - داستان تشتر و ايوش مربوط به كدام ملت باستابى 
انديت؟ 
تكليف شب اقل : 
جواب اين سؤالها را ار روى درس سويسيد: 
١‏ دل تشتر به حال كه سوحت؟ 
؟ حك دوّم ميان ايوش و تشتر جقدر طول كشبد؟ 
"8 تشتر ار شادى ا قرياد جه كمت؟ 
قنك تعفر نادي و سباع كدية كشك ١‏ موس رسك ره 
بود جككونه حمكّيد؟ 
تكايف شب دوم : 
كلمههايى سويسيد كه معبايشان با معناى هر يك 
از اين كلمدها مخالف باشد و يا هر يك ار آبها يك 
جملهة تساريك 


سر 
و 2 0 
رس م ع ماسب ع رور» فو واد ء شاؤاع ' داه ؛ رها , 


فضا 


7 كن هي 4 كلبناء يل كيم يهاش در اسمائها ييعحيك يس ار ابن رعد 
ع ناى. باء ال فقراوابى يأريا. م رهرى راكه ار مردةٌ جاتوران بر كه 


طُ 
قدي لك امه ك3 شلك 4 بك دريأ براك 


ير 
1 


ب أين نانانها , ودهاى ب رك و درياجدها و درياها يدبدامل 


2 
ع 
1 4 ا ١‏ 507 
؟ همل سب 0 ف دمال و جائوراك ار حشكسالى رها كشتشكد, 


رار كعاتب «داستايهاى ايرال بأسئال)) 


“تلمةها و ب ركيبياى تاره ؛ 
حشكسالى قحطى 


فرودامد يايين امد 

كوفت كوميد 

ديرو روراقوت 

١‏ - تشتر ازجه مىترسيد؟ 

" -. در دومين حنلكى كه لبن تسكر و ايوش روى داد) 


كداميك ييروز شد؟ 
عم١‏ 


17 1 1 1 
7 لدي ل كسا سيت ربل ربد دبا إك اذل اك دور 
عائست درا شت" اوراء دي د 
04 م : 1 و 
م ادال ء ددى كحو برص ى جاه دل علمت لو 


ر ا وى برلوى ) 


كلمة ها و ت ركييهاى ثاره : 
برويم- حاروب كلم 
برود- بيرود »1 نجه أ شكار و ييداست 
بيهوده- بيمعى 
جارق- يايوش جرمى جوياناد 
حر در ايجا به معبى أ سمان است 
حق - حدا 
درود- داخل»؛ ناطن 
دريافت- ييدا كرد 
دستورى- اجاره 


شسان- جوياد 


اكول 


م سان 


ارس إن ل لا رأه 
شمن بلست 
كترم 0 7 
رلا 
202 0 ثري 
انتيل :! أى تررس رسدى 
راتت 
1ن" كن أو طلرح را 
كنا ىمل رام دين 
ل لوقو رس ار هرا 
| ردان 657 ركالءا 
ل 


فيال 


مارت 70 7 2 


وامت راتسا 7 الت 


انحا ابن لى ان 


إب رمن مسو او اد هه 
سوق سد لاف شر 
لابه لاست 
10 ال عر را 
« ايشا تر جام مني 
مد ارا ب 

١‏ درطلل 
ل رض 


"كتدك؟ 
تكليف شب اقل : 

ار روى اين شعر يكى بار ببويسيد 
لليف شب دوم ؛ 


تكليف شب سلّم : 


تمام شعر را حفط كنيد. 


م 


عتاب > يرحاش » درشتى 

فصل كردن - جدا كردن 

قال - كمتار» سحن 

كو كه أو 

سيان جاور انتحا نن: كنى كد ية حدا عفيله :دارد 
نشو و بما- رشد 

سكريم دكا نكنيم؛ توه كنيع 


وحى - ييعام غيبى 


١‏ اين داستان در بارةٌ كداميك ار يياسران اسث؟ 

؟ شنال با جه كسى صحت مى كرد؟ 

جرا حصرت موسى ار صحبت شبال خشمكين شد؟ 

عجرا خحدا احتيا جح به شير و كفس ندارد؟ 

له جرا شال يس ار سيدن سحنان حصرت موسى يشيماد 
شد؟ 

ع_حداوند به حضرت موسى جه كمت؟ 


آيا براى خداويد مهم است كه حِكّونه او را ياد 


